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 باستانغربفصل اول: 

  
 

 

گ و تمدن یونان . بررسی فرهنباشده دو تمدن یونان و روم باستان میامل تاریخچباستان ش بغر

ار امدباستان از این جهت حائز اهمیت است که فرهنگ و تمدن غربی در تشکل بنیادهایش و

 باشد. فرهنگ و تمدن یونان باستان می

ؤلفات فرهنگی مکه بسیاری از  ی فرهنگ و تمدن روم باستان نیز از این رو با اهمیت استمطالعه

 . توان یافتا در نظام فرهنگی و سیاسی روم میو سیاسی غرب ر

 الف : یونان باستان : 

 

 ـ وامداری یونان باستان در فرهنگ به مشرق زمین 1

وامدار  –قرن قبل از میلاد  30حدود –نگاران غربی فرهنگ یونان باستان های تاریخبنابر نقل

پذیری دورانت بنا بر تأثیرهای ویلاست که از این میان میتوان به یادداشت فرهنگ مشرق زمین

تان در نظام کشورداری و باسغربدورانت، های ویلبنابر نوشته. یونان باستان از شرق نام برد

، از ایران و مصر و هند و هنگی از مشرق زمیناقتصادی و فر –، مدیریت کلان سیاسی لشکرداری

 1.فته استچین تأثیر گر

                                                           

  1دورانت، تاریخ تمدن، ج  ـ ویل1
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مربوط به مناطقی چون ملیطه و کراسوس بودند که  یونان "هفت خردمند"یا  "تگانهحکمای هف"

 2اند و افکار خود را از متفکران آسیایی گرفتند. در مجاورت آسیا بوده

 ـ دین و گرایش های دینی در یونان باستان : 2

خدایانی . است ی بشر انگاری خدایجهمردم یونان باستان به خدایان متعدد اعتقاد داشتند که نت

 . سانی را دارند ولی با درجه بیشترهایی انمتعددی را قبول داشتند که ویژگی

دایان متعدد سرایان ملی و مذهبی یعنی هومر و هسیود پُر از خادبیات حماسی دو تن از حماسه

 است . 

النوع اعتقاد ه ربّناسی او به دوازدها در عصر هومری با الهام از معرفت دینی هومر و خداشیونانی

 گفتند. و بلندمرتبه می "خدایان اُلَمپ"داشتند و به آنها 

ت و هدایت او های دیگر زیر نظر نظارالنوعالارباب و خدای رعد و برق است که ربّ، ربّزئوس

 هستند. 

، د. آتنابو خدای عشق و زیبایی و شادی "ونوس "، یا ، خدای عدالت استهمسر زئوس "پرء  "

دایان مزبور با ی هومری اگر خدر اندیشه. رفت، دانش و صنعت به شمار می، هنرمظهر اندیشه

رمان و غول یونان قه "هرکول". آید، از حاصل آنها غول ) تیتان ( پدید میکردندانسان ازدواج می

تی پ"اندیش و معنای دور به "پرومته"ها از دیگر غول. ی نیمه خدا و نیمه انسان استیک چهره

 . است "پرومته"به عنوان برادر کوته بین  "مته

خود را در برق آذرخش و غرش   "زئوس"هست که ، هم خدایان متعددی های هسیوددر نوشته

 "هستیا"خدابانوی رویش غلات،  "دمتر"ند. رابر دریا  فرمان می "نیدُپوسِ"داد. تندر نشان می

فرزندان عبارت  همسر رشکمندزئوس بود. "هرا"خدای مردگان و  "دسها"نگاهبان آتشدانها ، 

                                                           

  6، ص 1ـ  محمد علی فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج  2
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 "دیونیسوس"خدای آتش،  "هفائستوس"خدای نور ،  "آپولون"خدای جنگ،  "آرس "بودند از : 

 . خدای بانوی عشق "آفرودیته"ا و هخدابانوی هنر "اآتن"خدای شراب، 

 ـ علم و فلسفه در یونان باستان : 3

ثاغورس ، امپدوکلس ، دموکریتوس ، آناکساگوراس و فیآناکسیمندروس هایی چون تالس،چهره

ی یونان ستهقراط در علم پزشکی را میتوان از اندیشمندان برجدر ریاضیات و علوم طبیعی و بُ

 باستان برشمرد. 

ساس پیدایش ، زیرا اگرا بودندی مزبور مادیی دورهباید متذکر شد که دانشمندان و فلاسفه

 دانستند. وعی تجزیه و تحلیل مادی میجهان را ن

ی م و فلسفهدر علگردد. قرن قبل از میلاد بر می 6ی یونان باستان به تگی علم و فلسفهسبرج

کنونی غرب  گرایی را میتوان در فرهنگشود که این افراطگرایی مطرح مییونانی نوعی افراط

 ببینید. 

. از دکنییگرایی ارسطویی را مشاهده مر واقعگرایی هراکلیتوسی و از طرفی دیگاز طرفی شک

برخورد آمیز افلاطونی طرفی بر خردورزی مطلق سقراط و از جانب دیگر بر وحدت سیاسی مبالغه

 . کنیممی

 ی یونان باستان : اندیشمندان دوره

 ستیز و دگرگونی در عالم ، شکاکیت در هستی شناسی : اصل هراکلیتوسـ 1

ی قبل از میلاد بود که نظریه 6ی ر سدهدی مشهور یونان باستان فلاسفهیکی از هراکلیتوس  

ه مکن بودن وجود هرگونستیز و دگرگونی بر جهان هستی و ناموی مبنی بر حاکمیت اصل

 . شناسی شدی شکاکیت در هستیگذار فلسفهپایهحقیقی ثابت، 

ی از آتش ات را اشکال مختلفی موجوددانست و همهی اصلی جهان را آتش میمادههراکلیتوس 

 . دانستمی
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را فقط به  و از طرفی چون عالم ".عالم و آدم یکسره دستخوش تحوّل مدام است ":گفتاو می

منتقل  ر راحواس ما که تأثرات متغیّ "گرفت رو نتیجه میکرد از اینمحدود میمحسوسات 

وجود را  او منشأدر حالی است که این  ".برسدتواند به حقیقت تغییر ناپذیری ، نمیکندمی

 داشتن حقیقت ثابت ( نقبول  تناقض با) داند. حقیقتی یگانه می

شد. بر یمشد و منجر به شکاکیت میاندیشه مذکور باعث ایجاد عدم دستیابی به حقیقت ثابت 

را  باشد. نوع جدید شکاکیت، حقیقت چیزی ورای واقعیات ملموس و محسوس نمیاین مبنا

 . ن در شکاکیت ناشی از پلورالیسم فلسفی و دینی یافتتوامی

وزگار ری هراکلیتس به بررسی ارتباط میان اوضاع سیاسی بازپردازی نظریهپوپر در کارل

 . ی تفکر فلسفی و سیاسی وی پرداخته استهراکلیتس با شیوه

ن امر اساس و ای هراکلیتس معتقد بود که جدال و برخورد میان اضداد، عامل پیدایش تغییر است

 دید. متافیزیک خود می

دانست و م میبودن را هستی پایدار و شدن را تغییر مداو   "شدن"و  "بودن"با بیان مسأله  وی

کش مکش  وتغییر مداوم است  "واقعیت"را اصل قرارداد و اظهار داشت که  "شدن"از این جهت 

 گمان ذهن است. پنداشت بودن، وهم و میان ضدها، سبب تغییرات . او می

وکریتوس و زیستند که برخی از آنها نظیر دمدیگری نیز میی تا قبل از ظهور سقراط فلاسفه

اشتند دی مذکور پروتاگوراس شهرت خاصی را به دست آوردند. با همه اختلافاتی که فلاسفه

ه و رسم را وهای مشترکی بودند. آنان به طور آشکار یا به کنایه هومر دارای یک سری خصوصیت

گرفتند و علم و های خدایان و قهرمانان هومری را به استهزاء میافسانه کردند وکهن را نفی می

 دادند.فلسفه را بر دین برتری می
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 ـ سقراط : تبیین فضیلت بر مبنای عقل گرائی مطلق 2

 راط. سقورزیدی پرسش و پاسخ تأکید میشهرت سقراط به این است که در آموزش بر شیوه

فلسفی  های مناظره و مباحثبه وجود آمدن زمینه های او منجر کتابی ننوشت ولی اندیشه

د افلاطون و فلسفه را برای شاگردان خو و راط در واقع راه دستیابی به منطقسق. افلاطون شد

 ارسطو باز کرد. 

ه نصیحت باو در تعلیمات اخلاقی خود فقط . ای به مباحث اخلاقی داشتسقراط اهتمام ویژه

علمی و عقلی  هایش دارای مبانیچقدر توصیهکرد تا نشان دهد که کرد بلکه سعی میاکتفاء نمی

 هستند. 

یت است و دانست و معتقد بود جهان دارای غاگانه میاط خداپرستی را یکی از فضائل پنجسقر

ر تصادف و اتفاق برا توان مدار عالم از دیدگاه سقراط نمی. ، خود غایت وجود عالم استذات باری

برخوردار  وی معتقد بود چون جهان منتظم به نظم است، امور دنیا از قواعد طبیعیفرض کرد. 

 د. اعد طبیعی را در نظر داشته باشنقوها در وضع قوانین بشری باید آن است و انسان

بوده  حیهای او از خدا فارغ از واط معلوم نیست چگونه خدایی است زیرا دریافتخدای سقر

 . است

در برابر ه کسقراط اعتقاد عجیبی به اطاعت از دولت و قدرت داشت و این اعتقاد تا جایی بود 

 م اعتراضی نکرد. ق. 399حکم اعدام خود در 

 از کرد. ، براه را برای تأکید بر عقل به عنوان تنها عامل تشخیص حقیقت گرائی مطلقعقل

گرایی مطلق راه را برای تولید و ترویج افکار عقلدر مجموع، تأکید سقراط بر استقراء و 

از جمله در ای های گوناگون در هر زمینهگذارد و زمینه را برای ارائه قرائتدگراندیشانه باز می

های متکثر بر عقل اندیشنده آورد. مبنای فکری تئوری قرائتبستر دین و مفاهیم دینی فراهم می

 باشد. میبه عنوان تنها عامل تشخیص حقیقت 
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ی وحدت سیاسی گرایی اثر خود را در افلاطون گذاشت تا آنجا که او به طور افراطی نوعاین عقل

 گر زندگی اشتراکی خانوادگی است را مطرح کرد. یهو مدنی را که توج

 

 ، واکنش به جو سیاسی حاکم :ی حاکمیت حکیمانـ افلاطون ؛ اندیشه3

 ان باستان شمرد. ی یونپردازان سیاست در دورهوان از نظریهافلاطون و به دنبال او ارسطو را میت

ن و ارسطو اگرچه سقراط نیز نظریاتی در باب سیاست داشت اما آنچه مدون است نظریات افلاطو

 است. 

انان باعث ستادش سقراط به جرم منحرف کردن جوحوادث سیاسی زمان افلاطون از جمله اعدام اُ

أسیس ای جامعه کمال مطلوب و ضروری بداند. او دست به تشد تا او حکومت حکیمان را بر

و  "هوریتجم"دو کتاب د. مدارانی فیلسوف را تربیت کنسیاستتا  ای زدو آکادمی فرهنگستان

ی سیاست لسفهپردازی نظری و عملی در علم و فدهد او چقدر علاقه به نظریهنشان می "قوانین"

 داشته است. 

 افلاطون : ی سیاسی کلیاتی از فلسفه

 : ، بدین شرح استی افلاطونها و تصویری از حکومت مطلوب در اندیشهانواع حکومت

جویی هستند این نوع حکومت حاکمان دارای روحیه برتری: ـ حکومت تیمارشی یا تیموکراسی1

دلیل نظم و  افلاطون تیمارشی را به. هستندو بیدادگری کشی از طبقات فرودست و درصدد بهره

انی و حماقت مردان را در حق مردم و نادستود ولی آزار دولتدانی و دلاوری مردانش مینقانو

 کرد. مردم فرودست را نکوهش می

 : حکومت الیگارشیـ 2
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اند و دکی قدرت و اعتبار سیاسی است و چون توانگران همواره انومت ثروت مایهکدر این ح

بر مالیات  این حکومت خوانند.نبرداری فرا میتوانگران بر اساس منافع خود مردم را به فرما

 مبتنی است و فقرا نقشی در امور حکومتی و دولتی ندارند. 

 حکومت دموکراتیک و حکومت عامه : ـ 3

نظر  مستقیماً در مسائل حکومتیدر این نوع حکومت آنچنان که در آتن رواج داشت مردم 

مردم  یا از طریق دخالت نمایندگان ی دخالت مستقیمچنین حاکمیتی به وسیلهدادند. می

 . پذیردصورت می

 : استوی های که موارد زیر جزو نقد هایی داشتنقدافلاطون بر دموکراسی 

 گیرد. ی هوس گروهی از مردم قرار میبازیچهـ سرنوشت مردم 

ور سیاسی یح نسبت به امی سیاست خارجی یا اقتصادی ندارند از داوری صحـ مردم چون تجربه

 اتوانند؛ن

آگاه و با  شود مردم راگویند با آموزش رهبران به مردم میـ افلاطون در پاسخ کسانی که می

 . اعتماد کرد توان به آنهای رهبران از نیکان نیستند و نمیگوید همه، میتجربه کرد

 . ـ رهبران برای کسب رأی درصدد جلب رضایت مردمند نه تأمین مصلحت واقعی آنها

ث از بین ی حکومت دموکراتیک آزادی در عقیده اگر چه خوب است ولی باعر او لازمهـ از نظ

 شود. رفتن وحدت جامعه می

 : ـ حکومت استبدادی4

فسار گریخته و حاکم از افراد بزهکار و ای کارها در دست یک نفر است در این نوع حکومت همه

 کند. و خودکامه استفاده می
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 : ر افلاطونصویر مطلوب حکومت در نظت

با توجه به این  باید سیاستبود داند و معتقد افلاطون حقائق را فراتر از زندگی میرای انسان می

ز نظر او فرد توانند به این حقائق برسند. اریزی شود و تنها فیلسوفان میحقائق  فراسوی پی

 . شایسته رهبری باید هم حکمت بداند و هم سیاست

دهد ع میاصالت را به اجتما ،ق بخشیدن به عقل و فلسفه در سیاستـ افلاطون ضمن ارزش مطل

 و باید هیأت اجتماع را مورد توجه قرار داد. 

پندارد و جزئیات و دهد و آنها را حقیقی میافلاطون همچنان که در حکمت به کلیات اهمیت می

انگارد و اصل میشمارد، در سیاست نیز هیأت اجتماعی را اشخاص را غیرحقیقی و بی اهمیت می

 برای افراد و اشخاص چندان اهمیتی قائل نیست. 

صرف رح کنند. ای قرار گرفت تا زندگی اشتراکی خانوادگی را مطی عدهدیدگاه او مورد استفاده

اکی آثار زیانبار ی زندگی اشتراین ایدهقراط و افلاطون این امر را قبول داشتند نظر از اینکه سُ

 . گذاردعه میخود را بر فرد و جام

خرده  و سخت بر آن پردازدمی ی جمهوری اشتراکی افلاطونارسطو به نقد و بررسی اندیشه

 گیرد.می

 

 ی سعادت انسانی : رسطو ؛ در اندیشهـ ا4

 . روی داشتهمواره تأکید بر میانه ارسطو

اگر این  وداند او حکومتی که در آن افراد شایسته و دانشمند در آن حاکم باشند را خوب می

 شود و اگر آنشایستگی و دانشمندی در یک نفر جمع شود بهترین نوع حکومت حاصل می

 . شود( حاصل میحکومت آریستوکراسی )حکومت نجباءصفات در گروهی از مردم جمع باشد 
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ای همه گوید حکومت اریستوکراسی برکند و نمیاو در مورد حکومت به طور مطلق صحبت نمی

 داند. روی میدر میانه ه راردم خوب است و بهترین راجا و همه نوع م

 . دانستروی میاو البته بهترین نوع زندگی را هم زندگی با رعایت میانه

ته است. شناسی و طرز نگرش او در کائنات تأثیر پذیرفی سیاسی ارسطو از مبانی هستیفلسفه

قیقی در جهان حت را برترین واقعیا (idea) یا مُثُل هاارسطو برخلاف پندار افلاطون که مثال

 تری را ارائه داد. هشناسی خود دیدگاه واقع بیناندانست، در هستیمی هستی

ی ارسطویی از طرفی وی معتقد بود که مثالهای افلاطونی وجودی مستقل از ذهن ندارند. فلسفه

وجودی سطو هر می بودن و شدن. در منظر اری جوهر و عرض بود و از طرفی دیگر فلسفهفلسفه

ه بدر ذات خود جوهری است که قائم به ذات است و بر آن اعراضی چون چندی و چونی و 

وهر جگردد. وجود چنین اعراضی متکی به وجود تعبیری کمیت و کیفیت مترتب و استوار می

ی سیاسی او هاست و بدون آن وجود و ثباتی ندارند. از میان مبانی فلسفی ارسطو آنچه به فلسف

 ی حدوث یا صیرورت است.ی شدن و یا گردیدن و به تعبیری فلسفهشود فلسفهربوط میم

ی میان ارسطو در عین حال برخلاف تصور هراکلیتس شدن را برآیند حالت جدال و ستیز طبیع

 داند. اضداد نمی

پیوسته در جان، ، خواه مادی و خواه معنوی، چه جاندار و چه بیی هستیگفت همهارسطو می

لفعل در ای در موجودات به حالت بان است که خاصیت بالقوهآمراد از شدن ال شدن هستند؛ ح

 بخشد. رض و غایت و وجود هر چیزی را تحقق میآید. این حالت بالفعل غمی

 

، غایت باشد بدین ترتیبموجود می آنهر موجودی طبیعتی دارد که حاصل فعلیت یافتن غایت 

رزش و ت. چیزی که هست، غایات موجودات با طبایع آنها از اهر چیز با طبیعت آن یکی اس

رتری و فروتری بمنزلت یکسانی برخوردار نیستند؛ برخی برتر و برخی فروترند، و برای تعیین این 

 .اش باز شناختباید صورت هرچیز را از ماده
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یابد نمظهر کمبود و نیاز است. تا زمانی که یک چیز کمال  "ماده"مظهر کمال و  "صورت"

ستی از گردد. سلسله مراتب هوابسته ماده است، و چون به مرحله کمال برسد، صورت محض می

 یابد.ماده پایان میشود و به صورت بیصورت آغاز میماده بی

حالت  به "بالقوه"حرکت در جهت تحقق کامل را چیزی جز مسیر از حالت  ،ارسطو، در مجموع

شت و یی درست عکس نظریه دموکریتوس بود که عقیده داشناسد. نظریه ارسطونمی "بالفعل"

گونه اتمها تنها اتمهای مادی بنیادی وجود دارد و موجودات چیزی جز ترکیبهای تصادفی این"

 "نیست. 

بش و یوسته در حال جنپشود که ما هرگونه هستی را تعلیم ارسطویی درباره شدن باعث می

 را ثابت و نهایی ها گاه وضع موجود آنانیم و هیچبرای کمال بد پذیراییدگرگونی و بالقوه 

عه مدنی و نداریم. ارسطو از این تعلیم، در تبیین فلسفه سیاسی و توجیه سیر تکاملی جامپن

مال کیت یافتن و به مت و زمینه فعلسکند. در نظر وی، زندگی اجتماعی بشر استفاده می

ت جوامع غای ی کمال و نقطهید: ... شهر گومیارسطو ، فقط شهر یا جامعه سیاسی است. رسیدن

ادگری ارسطو شهر را سرچشمه ددیگر ی . در جااستدیگر است و طبیعت هر چیز در کمال آن 

 .دانددمی میآو منشا خیر اصلی برای 

 

 های فکری حاکم بر یونان باستان نقد و بررسی جریان

ر آن مشاهده دمادیگری  ،بود ز وحیمنقطع اها های یونان باستان چون این اندیشهدر اندیشهـ 

 . شودمی شود خدا با انسان مقایسه و شبیه انسانشود. حتی زمانی که از خدایان بحث میمی

 . هچه به رسد به جامع ایجاد کندها حتی بین پیروان خود نتوانست وحدت این اندیشه

ود که در با جوامعی ب گرفت که یونان در حال آمد و شداین گسست از وحی در حالی صورت می

 السلام بود. شرق تحت تعالیم حضرت موسی علیه
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، ویرانگی و چندگرایی در امور سیاسی و عبادی تمدن یونان باستان به دلیل چندگانگی و

روم باستان مورد پذیر شد که توسط فرمانروایان اختلافات بین قدرتهای داخلی چنان آسیب

 . تهاجم قرار گرفت

بنیاد خردورزی و  نان باستان علاوه بر بریدگی از وحی و نبوت، فهم و اندیشه را برهای یونارسائی

 دود کرده بود و این باعث ایجاد مشکلاتی شد.  مداری مطلق محعقل

 

 ب : روم باستان 

 . سال قبل از میلاد به ظهور پیوست 300تمدن روم باستان در حدود 

ورده بودند. به وجود آ ای بودند و نظام طبقاتی رتمدن روم در زمان گسترش دارای سه گروه اصل

ها یا پلب ؛ گروه دومها بودند که حاکمیت بر مردم را به عهده داشتندگروه نخست پاتریسین

ز همه ا؛ و گروه سوم که ها بودند که زیر سلطه و حکومت گروه نخست قرار گرفتندپلبین

 دادند. شکیل میی بردگان و بندگان را تتر بودند و طبقهدستزیر

لل تابعه مرا   -زیر نظر رومیان حقوق خاصی داشتندکسانی که از کشورهای دیگر -گروه چهارمی

 . نامندمی

 .ها بیرون نرودشد حاکمیت از دست پاتریسیندر این نظام طبقاتی سعی می

ها از یابند و پلبینم دادند و بازرگانان از این که به سنا راهها طبقه سِنا را تشکیل میپاتریسین 

 شدع میها وضپاتریسیندند ناراحت بودند. قوانینی که از سوی سِنا اینکه همیشه بنده بو

یشتر فراهم بی نبرد طبقاتی را هازد و زمینهها ناشی از نظام طبقاتی را دامن مینابسامانی

 آورد. می
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شخص بدهکاری را که به هیچ  داد تاطبق قانون جمهوری نخستین به بستانکار اجازه می"مثلاً 

، در سیاهچالی خصوصی زندانی کند یا به بردگی دادروی به پرداخت دین خود تن در نمی

  "بفروشد یا حتی بکشد ... 

قوانین جمله  بعه نیز استعماری بود ازقوانین نظام امپرالیستی روم باستان برای ملل تابرخی 

 عبارتند از : رومیان برای ملل تابعه 

 ی رایج رومی داد و ستد کنند. ل تابعه باید با سکهـ مل

 . دـ ملل تابعه باید اجازه دهند رومیان در سرزمین آنها پایگاه نظامی داشته باشن

 ند؛ ـ ملل تابعه باید حاکمیت فرماندار و استاندار رومی را در میان خود پذیرا باش

  ملل تابعه باید خدای امپراطوری روم را بپرستند.ـ 

 

 : ها و معتقدات دینی در روم باستان، گرایشـ دین1

 . اندهزار شمردهپرستی بود و برخی تعداد خدایان را تا سیتمدن روم باستان دچار شرک و آله

 های سیاسی روم باستان : ـ نظام و مقام2

زدند و  رزه با این نظامها کم کم دست به مبا، پلبینهابه دلیل نظام طبقاتی پاتریسین

یعنی مقام  "تریبون"ها ابتدا به مقام ها را مجبور کردند تا قوانین را عوض کنند. پلبیناتریسینپ

بیشتری را دست یافتند بعد حتی امتیاز ند. دست یافت -ها برای دفاع از حقوق پلبین -سخنگو 

ک یها به صورت کم کم پلبین. یعنی حق اجرای نکردن تصمیمات سیاسی "وتو"مانند حق 

 ها در آمدند. ب جدی برای پاتریسینرقی
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 ـ کانون خانواده در روم :3

آمد یا حتی اگر فرزند دختر بود پدر میتوانست های رومی اگر فرزند معلول به دنیا میدر خانواده

کردند ولی به رسم سنت او را بکشد. اگر چه رومیان این دوره از گسترش خانواده جلوگیری می

ها حاکم بود. مرد مالک اموال زن بود سالاری بر خانوادهنظام پدر. ته باشندآرزو داشتند تا پسر داش

اختیار مرگ و فروش و  توانست اور ا به زندان و مرگ محکوم کند.و به مجرّد اتهامی به زن می

3.ها رایج بودعدالتی در میان خانوادهبردگی فرزندان با پدر بود و بی

کس هنری تر یا حتی به عیک تصویری معتدل. کندارائه میدورانت این تصویری است که ویل

ه زنان تحت آید تصویر هنری لوکاس مربوط به دورانی است کبه نظر می. کندلوکاس ارائه می

 بردند. تأثیر تحولات  اجتماعی و فرهنگی از فشار کمتری رنج می

 

 ـ ستمگری و مفاسد اخلاقی در امپراطوری روم ؛ انحطاط و سقوط4

انحطاط و  ای در آن مفاسد اخلاقی افزایش یابد به سمتنت الهی بر این است که اگر جامعهس

م در انداختن بردگان به جان ه ،حد و حصررود. ظلم حاکمان و ثروت بینابودی پیش می

بازی و آمیزش با خواری و همجنسرابو ش  - با صلیب -، شکنجه و اعدام بردگانهاجشن

 . ز مفاسد اخلاقی روم باستان شدهای احیوانات نمونه

ر سر قدرت  بولی رقابت . راطوری از بین رفت و حکومت به جمهوری رسیدبر اثر این انحطاط امپ

اطوری حالت امپردوباره حکومت از حالت جمهوری به و های داخلی شد موجب بروز آتش جنگ

 . رسید

                                                           

 دورانت تاریخ تمدنویل ـ   3
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انه ظهور کرد و  نفوذ مسیحیت به السلام در خاورمیعلیهدر این زمان بود که حضرت عیسی

 مغرب زمین باعث شد تا امپراطوری روم تحت اشراف و نظارت کلیسای روم درآمد. 

 

 ـ ظهور مسیحیت در غرب 5 

دریج به باشد که به تهای مهم در تاریخ تمدن غرب نفوذ مسیحیت در غرب میاز رویدادیکی 

سمی دین رامپراطوری روم به عنوان  گسترش آن و ثباتش افزوده شد تا جایی که از جانب

 پذیرفته و ترویج گردید. 

السلام یعنی پطرس و دین مسیحیت توسط دو تن از حواریون حضرت عیسی علیهگسترش 

اند. ردهکمیلادی ذکر  42به سال را س از روم راند. برخی نخستین دیدار پطولس نسبت دادهپ

 . م کم مسیحیت در اروپا گسترش یافتبعد ک

 وجودی ج و گسترش اقبال مردم به مسیحیت بود که بحث دربارههمزمان با او

در  ه بعداًکت و ایرادات و شبهاتی مطرح شد السلام و چگونگی آن رواج یافعلیهعیسیحضرت

 درنیسم غربی سرباز کرد. زمان مُ

صل غم و مسیح پرداختند. برخی تاریخ مسیحیت را حابرخی به انکار وجود شخصی به نام عیسی

 . دانستند و برخی او را همان موعود یهود دانستند مید مردمل و اُتی و تخیّناراح

ر آرای مسیحیت ب  -ی یونانی و به معنای انجمن مردم کلیسا واژه – تعلیمات نخستین کلیسا

ذیرفته شناسی مسیحیت اصیل صورت پدر اثر تحریفاتی در مبانی معرفت ارتدوکس مبتنی بود

قیقی مسیح خدای حقیقی و در عین حال انسان حزبور حضرت عیسیبر اساس تعلیمات م. بود

 گردد. معرفی می

، به ترویج این پرداخت که ، آریوسمیلادی کشیش اسکندرانی 4سرانجام در آغاز قرن 

آریوس چنین . ای فروتر از خدا و فراتر از انسان است. عیسی پسر خداستمسیح مرتبهعیسی
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انست و از این رو مذهب کاتولیک دی مسیحیان میمذهب همه ی مردم ودینی را باور همه

 ( را رواج داد. آیین آریوس نام دیگر این مذهب بود. )مذهب همگان

ین بار اول –و به صدا درآوردن ناقوس  "رهبانیت"و  "ریاضت جویی" های مسیحیت چونآموزه

ی دهبهکار و فریبنمیلادی به منظور دورکردن ارواح ت 356متوفی توسط قدیس آنتونیوس 

ت ت که در ابتدای مسیحیی تحولات مسیحیت در طول تاریخ غرب اسمحصول دوره –شیطان

 ( 300-299ص  1ج ،لوکاس، تاریخ تمدن. )نبوده است

د و در آنجا زنان باید در کلیسا ساکت باشن "ولس که یکی از حواریون بود ابلاغ کرده بود :پ

د نباید رند، میرند، زیرا شایسته نیست زنی در کلیسا حرف بزمحلی که زیر دست تر باشد قرار بگ

رد از زن مسر خود را بپوشد چون که او صورت و جلال خداست اما زن جلال مرد است. زیرا که 

از این جهت . نیست بلکه زن از مرد است. و نیز مرد به جهت زن آفریده نشده بلکه زن برای مرد

-79ویل دورانت، تاریخ تمدن، صص ). به سبب فرشتگان باید عزتی بر سر داشته باشدزن می

678) 
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 فصل دوم : قرون وسطا

 اجتماعی –زمونی بزرگ از جایگاه رفیع سیاسیمسحیت در آ

 اجتماعی –تا انزوای شدید سیاسی

 

 یابد.سانس خاتمه مینِعهد رُ میلادی است و با شروع 14تا  4قرن قرون وسطا از 

های و زمینه دانند ولی بسیاری ازان تاریکی فکر و اندیشه میرا دوراگر چه برخی قرون وسطا 

 . در همین قرون وسطا رخ داده استنسانس را های رُروشنایی

ه دلیل بقبل از ظهور مسحیت در روم باستان حکمت و دانش رواج داشت ولی با ظهور مسیحیت 

ندان و یف شده بود و دانشماینکه مسیحیت ترویج شده توسط امپراطوری روم یک مسیحیت تحر

صه بر قلایی چنین معتقد باشند به تدریج عرعُتوانستند به تعالیم غیرحکیمان مشکل می

 –مامپراتور رو–دانشمندان تنگ شد و حکمت رو به ضعف رفت تا جایی که یوستی نیانوس 

 ی گمراهی و فساد دانست. فلسفه را مایه

(  باختری( و غربی )شرقی )خاوری یلادی به دو بخشم 4امپراتوری بزرگ روم در دهه آخر قرن 

 . تجزیه شد و عملاً در آمد

ای دو عامل دهعرج و خشونت و ناامنی به وجود آمد. می هرج و در دوران اولیه قرون وسطا زمینه

 :دانندساز این تاریکی میرا زمینه

 ـ یکی مخالفت امپراتور غربی با فعالیت حکما و فلاسفه  
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 دانند. اندیشی کلیسا و نهادهای وابسته به آن میرا کج عامل دوم ـ 

  -لکانی با، مصر و شبه جزیرهشامل آسیای صغیر، سوریه، فلسطین–در این میان روم شرقی 

 رده بود. بوضعیت بهتری از نظر فرهنگی و بازرگانی داشت و فرهنگ یونان باستان را به ارث 

 . بررسی روم غربی استشود نقد و در ادامه مباحثی که مطرح می

 

 ؟ ی شرایط سیاسی حاکماجتماعی معلول حضور کلیسا و یا نتیجه –های فرهنگیـ نارسایی1
 

ید کلیسا به اندازد باید بدانی کلیسا میبر خلاف تصور رایج که مشکلات قرون وسطا بر عهده

یند دو یک فرآ زد و درتصاحب حاکمیت سیاسی نمی ست بهد هایی که داشت اصلاًدلیل آموزه

ول وزهای اردید و از طرفی کلیسا خود را در در اضمحلال میطرفه امپراتوری روم که خود را 

 . از بین نرونددید دست به دست هم دادند تا انسجام یافتن نیازمند قدرت میبرای 

ت دخالت کلیسا در سیاس .لذا مشکلات فرهنگی و سیاسی را تنها نباید محصول کلیسا دانست

بخشی را ایفا گرفت و نقش مشروعیتکرد ولی در خدمت نظام سیاسی و اقتصادی قرار میمین

 کرد. می

 

 آفرین قرون وسطا  ـ رویدادهای مهم و تحول2

 

 : نفوذ اسلام در اسپانیا : 1ـ2

 فبرای تصرّ رربَای به فرماندهی طارق از مردم بَمیلادی مسلمانان عملیات گسترده 711در سال 
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. انان درآمدرک دیدند و این عملیات به موفقیت انجامید و اسپانیا به تصرف مسلماسپانیا تدا

یان رفتار کنندگان بسیار خوب با مسیحمسیحیان دیدند فاتحان مسلمانان بر خلاف دیگر تصرف

لمانان قرار کردند و حتی آنها را در دینشان آزاد گذاشتند و بسیار تحت تأثیر این رفتار مس

را برای التزام پیروان  یاطرود نکرد بلکه جوّ مذهبی شایستهم نه تنها مسیحیت را ماسلا. گرفتند

 انید. مسیحیت در غرب فراهم ساخت و فضای معنوی خاصی بر جوامع غربی آن زمان حاکم گرد

 

 :  نقش اسلام در پیشرفت غرب : 2-2

 ید که می توان فهم ،دورانت با اندکی تأملوات به صراحت و ویلبنا به اعتقاد مونتمگری

تولیدات مادی  وها گذاشتند و این تأثیرات از اختراعات سلمانان بسیار تأثیر در پیشرفت غربیم

 . علم و فلسفه امتداد داشت عقلانی در یاتگرفته و تا نظر

 های صلیبی:: جنگ3ـ2

اسپانیا و  هایگیری سرزمینها برای بازپسهای صلیبی با طراحی پادشاهان رومی و فئودالجنگ

ین یحی بودند لذا برای شروع اگرفت ولی چون اکثریت ساکنان روم مسرت می، صواندلس

 بخشی. با صدور فرمان پادشاهان و مشروعیتاکمیت نیاز به همراهی کلیسا داشتها حجنگ

های جنگ آنچه مسلم است در پایان .ی دوم قرون وسطا آغاز شدها از نیمه، این جنگکلیسا

 خواستند نرسیدند.که میصلیبی مسیحیان به آن اهدافی 

 

 : های صلیبیآثار مثبت و منفی جنگ

 : آثار مثبت
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های بهتری برای بانکداری از جهان اسلام و امپراتوری : شیوهنویسددورانت در این زمینه میویل

مد و تبادل آرا و آد. رفت و مبیزانس اقتباس شد و انواع و اقسام اسناد جدید اعتباری به وجود آ

های صلیبی با فئودالیسم کشاورزی آغاز شده بود که از بربریت جنگ. زونی گرفتگردش پول ف

ها با انقلابی اقتصادی به سر جنگ نای. گرفتآلمانی تؤام با یک رشته عواطف مذهبی الهام می

گذار نهضت رنسانس ایهپی بازرگانی و بالاخره منادی و ی ترقی صنعت و توسعهآمد که وسیله

 1شد. 

 نفی : آثار م

 :حیثیت شدن روحانیت کلیسابی اعتبار شدن کلیسا و سایر مؤسسات دینی و بیـ 

ای به بار آمده ناشی از جنگ و هشکست در اهداف جنگ صلیبی و هزینههای و کشتار

نوان مرجعی که این ععوارض و آثار منفی را برای کلیسا به  ،شدن خیلی از مسیحیانخانمانبی

نها دروغ که کلیسا به آ بود به جا گذاشت و مردم خیال کردندکردهی بخشها را مشروعیتجنگ

 . گفته است

دامن خود  دین در هتوجهی بدار گردید و بیبه تدریج حیثیت دین و اعتبار الزامات دینی خدشه

 ی روشنفکری را پروراند. پدیده

 

 ی روشنفکری در قرون وسطا : ـ پدیده3

یدایش مهبط پ، ومبدأ و قرون آخر دوران وسطا است که از 13و  12رسد دو قرن به نظر می

 . پرورش روشنفکر و روشنفکر غربی است

                                                           

 821ص  4های صلیبی ج ، جنگدورانت، تاریخ تمدن، عصر ایمانویل 4
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در . باشد، می، مخالفت فرد روشنفکر با هرچه حاکم و عامل انحطاط استمنظور از روشنفکری

خیزد. واقع روشنفکر از نظر خود عوامل انحطاط را شناسایی کرده و در صدد مخالفت با آن بر می

 . های قدیمی استهای روشنفکر با سنتفتو اکثر مخال

 : شودولی روشنفکری غربی بیشتر با دو ویژگی شناخته می

 ـ مخالفت با آداب سنتی کلیسا و مذهب 

 های عقلی روشنفکرهای سعادت بشر مبتنی بر یافتهـ ترویج و ابداع روش

 

 تاریخچه شروع روشنفکری :

های کل، سرآغاز تششودلمی و دانشگاهی یاد می، عایهای حرفهکه قرن اتحادیه 13قرن 

ادیه دانشگاهی و دانشجویی بود. در این قرن صاحبان مشاغل گوناگون برای شغل خود اتح

ین قدرت و های بسیاری از اکردند و فایدهقدرت پیدا می ،دادند و با منجسم شدنتشکیل می

 هات این اتحادیهبه وجود آمد و قدر یهایها هم اتحادیهبه تدریج در دانشگاه. بردنداتحاد می

گی ایستاد ،های مذهبی و حتی غیر مذهبیقدرتنقدر بالا رفت که به مخالفت با گاهی آ

 کردند. های خود میکردند و آنها را وادار به پذیرش خواستهمی

ابتدایی  هایگاهبا نهاد مذهبی داشتند چرا که دانش کمیارتباط های دانشجویی در ابتدا اتحادیه

 سی یا اسکولاستیک . درَمکتب مَقرون وسطا همان مدارس دیر و کلیسا بودند. 

 

 Scholastic   ، scholasticism: ایهای علم و حکمت مدرسهویژگی
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قات علمی و حکمتی، برای اثبات اصول دین و استوار ساختن عقاید بود نه کشف یحقـ ت1

  "ایمان بر عقل مقدم است. "فتند: گحقایق؛ تا آنجا که اولیای دین به صراحت می

پس شود نخست باید دین را پذیرفت، سیگفته مبر این اساس است که در تعالیم مسیحیت 

 اندیشه و تعقل به خرج داد.

بایست ظری میای راه را برای استقلال رای و آزاداندیشی بسته بود. هر فکر و نحکمت مدرسهـ 2

همین دوره  تعلیمات کلیسا، و اولیای دین ارائه شود. درهای مقدس، به استناد مندرجات کتاب

هی ارائه ای خلاف آن تعلیمات واورزید و نظریهبود که هر کسی از تعلمات کلیسایی تخطی می

یمات ف آن تعلالخمنظر ی که کسشد. گردید و به حبس و آزار گرفتار میکرد باید منهم می

و آزار گرفتار  گردید و به حبسمتهم می باید به انکار آن بپردازد وگرنه به کفرکرد واهی ارائه می

 شد.می

ا یردیدند و بسیار بودند کسانی که به واسطه سرپیچی از احکام کلیسا گرفتار حبس و شکنجه گ 

 .ا در کوره های آدم سوزی زنده زنده سوزانیده شدندیبه قتل رسیدند و 

 

ا مورد یی، و یقص و تحقتوانست مورد تفحتقدات دیکته شده نمی. نظر به این که مبانی مع3 

مجادله و  ثه وگردد، در مدارس و محافل علمی راهی نمانده بود جز این که به مباح سئوال واقع 

 ظ و مباحث لفظیبازار بحث منطقی را گرم نگاه دارند و دل خویش را به الفا بپردازند و  همباحث

 86، 85، ص 1ر ر.ک: فروغی، سیر حکمت در اروپا، ج برای تفصیل بیشتخوش کنند. 

 

ین روز به روز دهای دانشجویی با اینکه به پاپ و کلیسا وابسته بودند اما به زودی از اتحادیه

ل مغرب فوذش کُها بیرون رفت و نفاصله گرفتند. اتحادیه دانشجویی از دانشگاه و شهرها و کشور

 زمین را فرا گرفت.
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بردن تعلیمات  جویی تاریخ پر فراز  و نشیب از وابستگی به پاپ تا زیر سئوالهای دانشاتحادیه

تگی به مردم تا رسمی مذهبی و از وابستگی به پادشاهان تا قرار گرفتن علیه پادشاهان و از وابس

 . خیانت به مردم را پشت سر گذاشته است

خ های نو رُدیدهپدام قرار بود د و مُشی شکوفایی و نوگرایی تلقی مینسانس که دورهدر دوران رُ 

نی آن خدشه سرانجام روشنفکری در قرون وسطا علیه کلیسا قرار گرفت و در اصول و مبا، دهد

ی از صحنه سرانجام این فکر توسط روشنفکران ترویج شد که به انزوا کشیدن دینایجاد کرد و 

 آورد. می پیشرفت علمی و صنعتی غرب را فراهم اتزندگی و سیاست موجب

 

 داری نوین در پایان قرون وسطا دینـ  4
به دقایق اصول  داری نوین به وجود آمد که به جای پرداختندر ایام پایانی قرون وسطا نظام دین

 ، شرکت در مراسم دینی و کمک بههای چون عبادتبر روی فعالیت –معلم کلا –دین 

وسط تشد. چنین نظامی که ی تأکید میهای دین، آموزش کودکان و نگارش رسالهارگانبیچ

وت . پیروان خاص خود را داشت. پس از مرگ گرگذاری شده بودگروت هلندی پایهگرهارت

کیل دادند. آنها ی برادران زندگی مشترک را تشپیروان او با الهام از مواعظ و رهنمودهایش فرقه

داری نوین و دینهترین نمونه و الگدر ایجاد زندگی اخلاقی سالهای آخر قرون وسطا موثر بودند. ب

 ی آکمپیس تحت عنوان تأسی به مسیح جستجو کرد. را میتوان در نوشته
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 دوره رنسانس :  فصل سوم 

  

 

 ـ اشاره 1

، بازرگانیریق ی زندگی و تفکر بود از طی زمانی بلکه یک شیوهنسانس نه یک دورهـ در واقع رُ

 . از ایتالیا به سراسر اروپا گسترش یافت ود کهیی بهاجنگ و اندیشه

تواند نظارت و نشان داد که نمی ،ـ کلیسا که در قرون وسطا دارای امکانات و اختیارات تام بود

م ناتوان نشان ههدایت جامعه را بر عهده بگیرد و پس از آن دوباره در اثبات عقاید و اصول خود 

 . داد

این فکر را  وکومتی و هم از لحاظ حقانیت دینی زیر سئوال رفت ی حلذا کلیسا هم از نظر شیوه

یسا را دور کلیسا را هم از سیاست دور کنند و هم خود مذهب کل هککران انداخت فندر ذهن روش

 بیندازند. 

ای نوینی هتجربی که اندیشه–علمی  و  عقلانی–های فکریصادف بود با نهضتنسانس می رُدوره

 . کردهای قرون وسطا میدیشهرا جایگزین ان
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ولی چون دعواهای . ی رنسانس ایجاد شددر دوره "گراییحس"و  "گراییعقل"دو نهضت عمده 

توانست مقام برتری را کسب  "گراییحس"خاتمه و سرانجام نداشت  ،ی مردماز نظر عامهعقلی 

 . باشد درنیسمنسانس و مُرُ ی کند و دارای جایگاه برتر در دوره

آزمایش لذا  عقلی بود و هم غیر قابل تجربه و کلیسا طبق نظر روشنفکران هم غیر در این دوره

 معارف دینی پس زده شدند. 

 

 درنیسمهای ماصول و مولفه هاى کلى و مبانی فلسفیویژگىـ 

 گراییمادی ،گراییحس ،گراییعقل، محوریومانیسم و انساناُ

 نشینیپیشرفتهای صنعتی و گسترش شهر

 

 ـ عوامل ظهور رنسانس 2

 : باشدنسانس مطرح میهای ظهور رُزمینهعوامل زیر به عنوان 

 ی دیرین در باب تعارض علم و دین ناقشه: مُ 2-1

 : عملکرد ناروای کلیسا به نام مذهب 2-2

 های علمی و عملی مایگی آئین کلیسا از جنبه: بی2-3

 ی نوین لسفی در ترویج فلسفهف: شکاکیت 2-4

جویانه همآبانه و ستیزهای روشنفکرانهاندیشهسیاسی مناسب برای بروز –شرایط فرهنگی: 2-5

 . اندیشاندگر
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 : می در ارتباط با تعارض علم و دینی دیرین کلا: مناقشه 1ـ2

 .ودعملی بر خلاف جهت فطرت الهی بر بُعد دعد علمی و هم های کلیسا هم در بُآموزه

ه انسانی که این کتاب ساخته و پرداختبخشید د قداست میارباب کلیسا در حالی به کتاب خو

 . تعارض داشتتا حدی زیادی بود و با علوم حسی نوظهور 

 . ی علمیبهره بود و هم از پشتوانهناپذیر وحی بیی خطاکلیسا هم از پشتوانه

  ". خدا مرده است "ستیزی تا جایی اوج گرفت که نیچه اعلام کرد فرهنگ دین

وجود خداوند  م کرد نیازی بهقدر به علوم تجربی مغرور شد که لاپلاس اعلانکه لاپلاس آیا این

ان بعد از در میان دانشمند. شودباشد، چرا که طبیعت توسط قوانین مکانیکی اداره مینمی

هایی حلدند راههای مذهبی خود سعی کر، رابرت بویل با حفظ باورداشتن، نیوتُنسانس گالیلهرُ

 ر حل تعارض علم و دین بردارند ولی موفقیتی نصیبشان نشد. را د

قات خی اوبر پرداخت والی نداشت بلکه بیشتر به دفاع میدر این زمان کلیسا نه تنها موضع فعّ

سوزاند و ا میای رانداخت و عدهای را به زندان می؛ عدهزددست می هم به تهدید دانشمندان

او را توبه  که ی داشتعدام محکوم شد و دوست کشیشگالیله به اِ حتیکرد. را متواری می ایعده

 های او را توجیه کرد. ای حرفداد و به گونه

قش خدا را در ننتواند  دیگرانکلیسا مدام در تلاش بود تا کشفیات افرادی چون گالیله، نیوتن و 

 طبیعت کمرنگ با محو کند. 

نظریه  حاصل این نظریه این بود که اولاًچرخد و گالیله اثبات کرد زمین به دور خورشید می

 تهیأ – مشهور آن زمان یعنی چرخش خورشید به دور زمین غلط است این نظریه مشهور

کرد و ثانیاً اثبات این نکته بود که ای بود که کلیسا آن را ترویج مینظریه -بطلمیوس در نجوم 

 ی مکانیکی بر جهانوار نیست؛ بلکه یک رابطهحرکت و ارتباط در طبیعت، ارگانیک و اندام

شد، به این معنا بود که خداوند صرفاً ای تأیید میباشد. در نتیجه اگر چنین نظریهفرما میحکم
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 ای در تعارض با تعالیم کلیسادر خلقت جهان دخالت داشته است، نه در تدبیر آن. و این، نکته

به بر مردم نیز  ی کلیساگفت همه چیز به اراده و تدبیر خداست، و حتی وجود و سلطهکه می

 ی اوست. تدبیر و اراده

 . یستتعارضی بین علم و دین ن گفت اصلاً می - پس از رهایی از حکم اعدام ـگالیله 

م میتواند بگوید الطبیعت است و علم مربوط به مسایل مادی و لذا علدین مربوط به مسائل ماوراء 

چنین تن همارت و نیودک ،های علمی از دینی جداستزیرا زمینه فعالیت است دین اشتباه کرده

ون جدایی چعضلات دیگری را در جهان غرب به وجود آورد هایی کردند ولی افکار آنان مُتلاش

 .یاست و زندگی مادی هستند و تجربیزیرا س ، های دینی از سیاسی و زندگیلهومق

 لذا جدایی دین از سیاست و محدود شدن دین به مسائل فردی پیش آمد. 

 ر تلاش دکارت و نیوتن هم قابل ذکر است. های دیگدر تلاش

وجود خدا از  داشت که اساسا علم بهدبیر خداوند اظهار میت دکارت در بیان تفاوت میان وجود و

وجدانی است،  قبیل فطریات برای انسان است و نیازی به برهان و استدلال عقلی ندارد وجود خدا

ان را اداره و . یعنی اوست که لحظه به لحظه جهباشداما تدبیر خدا از طریق قوانین مکانیکی می

ه است که طبیعت ای که به مصالح دارد این گونه تدبیر نمودکند. خداوند با علم و ارادهتدبیر می

 .شد را با قوانین مکانیکی اداره کند. چنانچه هرگاه عکسش را اراده کند همان خواهد

د بود علاوه بر دو روش مشاهده و ریاضیات، شناسی گالیله را پذیرفت و معتقنیوتن همان روش

بافی نیز استفاده نمود. وی بر همین اساس به اکتشافات زیادی از باید از روش تئوری و نظریه

نایل شد. بدیهی است که تا آن زمان سایر اندیشمندان و مردم نیز،  "قانون عمومی جاذبه"جمله 

یاناً برای استفاده از سیبهای بالای درخت، به افتادن سیب بر زمین را مشاهده کرده بودند و اح

ورزیدند، اما هیچکدام از آنها به چنین اکتشاف عظیمی تکان دادن درخت سیب مبادرت می

و کرد. وار طبیعت گالیله را تقویت میی مکانیکی و ماشیننظریه نیوتن آن نظریهنرسیده بود. 
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اینجا بود که نیوتن برای حل این است. کاین همه، باز هم از نقش خدا در تدبیر طبیعت می

گفت: تا آنجا که بتوانیم با علم، طبیعت را تفسیر او می ل شد.پوش قائرخنهتعارض به خدای 

ای نه دانست که در آیندهاین در حالی بود که نیوتن نمینیازی به طرح خداوند نداریم. کنیم، 

 لاپلاس، رسد، افرادی همچون لازوایه،یی اوج خود مچندان دور، زمانی که غرور علم به نقطه

ای که از هیوم و ... در علوم تجربی ظهور خواهند کرد و آشکارا اعلام خواهند نمود که هیچ مسأله

پوش نیوتن : ما حتی به خدای رخنهگفتتحت نظارت بیرون باشد وجود ندارد. لاپلاس می

 حاجتی نداریم. 

 

 :  عملکرد نامطلوب کلیسا 2ـ2

ا دیدن ب، مردم نیز اری که کلیسا با فروش سند بهشت در فکر کسب پول و ثروت بوددر روزگ

گرفتند فاصله می های دینیشدند و کم کم از آموزهپرست میپول ،گرایی آنهاکلیسا و تجملارباب

 . افتادندو به فکر پول و ثروت می

 کرد. یه آنها را تکفیر مکرد و با توجیهات اشتباکلیسا دانشمندان را تفتیش عقاید می

یر اخلاقی غبه غلط ازدواج را  از طرفی ارباب کلیسا دارای آلودگی اخلاقی بودند. کلیسا که

ر روشی حلال ند لذا وقتی اتوانست خود را کنترل کنیاز فطری جنسی نمی ءدانست برای ارضامی

بینید که به می سان ایتالیانویادبیاتمتون داشتند رو به روشی حرام آوردند و کم کم در باز می

 کنند. ستی از روحانیون کلیسا یاد میپَ

 

 مایگی کلیسا از بعد علمی و عملی بی :  3ـ2

 :های کلیسا خرافات و تحریفات هستدر آموزه
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خدای پسر  خدای پدر وشده نظیر اعتقاد به تثلیث نپیموده درستی ـ از لحاظ خداشناسی راهی 

 ( دای پدر و خدای پسرالقدس )رابط بین خو روح

وحی و عالم  : از دست رفتن جایگاه حقیقی نبوت و ارتباط آن باشناسیـ از لحاظ راه و راهنما

 وحی 

ز والدین خود : در مسیحیت انسان به طور طبیعی آلوده به گناه است که اشناسیـ از لحاظ انسان

 کرد. یعنی آدم و حوا به ارث برده و گناه کردن را توجیه می

اخلی و سیاست ، سیاست دعد عملی هیچ تئوری قابل اتکایی از کلیسا در باب نظام بانکداریدر بُ

بینی یک مکتب و اتنگی بین جهانی تنگباید دانست رابطهکنید. خارجی و بازار مشاهده نمی

نیاز مورد های ایدئولوژی بینی ناقص در زمینهآن قرار دارد. مسیحیت با آن وضع جهانایدئولوژی 

 های اجتماعی نیز نتوانست موفق ظاهر شود. ایدئولوژی فرد و

 

 : شکاکیت فلسفی :  4ـ2

 . اشدتواند روشی برای رسیدن به نتایج عقلی باین فکر کم کم ایجاد شد که فلسفه نمی

طرح شد که متواند چیزی را علیه دین اثبات کند این ایده برای اینکه اثبات شود فلسفه نمی

 تواند هیچ چیزی را اثبات کند. یفلسفه نم

 

جویانه مآبانه و ستیزههای روشنفکرانهسیاسی مناسب برای بروز اندیشه –شرایط فرهنگی :  5ـ 2

 اندیشان :دگر
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های ندیشهخ داد که این حوادث زمینه بروز امیلادی رُ 13و  12حوادثی دیگری در حدود قرن 

نوگرایی کرد و  های زمینهشود در همهمی که جود بیایدروشنفکرانه شد و باعث شد این ایده به و

 . های جدید ایجاد کرداندیشه

 

 های جدید غیر وابسته به کلیسا : : تأسیس مدارس و سازمان 1ـ  5ـ  2

 .دانشگاه آکسفورد در انگلیس نظیر تأسیس دانشگاه پاریس در فرانسه و

ی ها به رهبرک و جمعیت فراسیسکنها به رهبری قدیس دومینیمینیکنایجاد جمعیت دو

شتند و ی درویشی و پرهیز از دنیازدگی تمایل داقدیس فرانسیس : این دو جمعیت به شیوه

 . کردفرق می های آنها با کلیساشدیداً به مسیحیت پایبند بودند اما تا حدودی محتوا و شیوه

 

 ت و کلیسا : انتقادات نویسندگان و استادان دانشگاهها به حکوم:  2ـ  5ـ 2

 سالیسبری ـ ترویج عقاید ضد حکومت خودکامه توسط جان

 ، ـ انتقاد شدید به پاپ توسط دانته شاعر و ادیب نامدار ایتالیایی

ی سکولاریسم هارا میتوان یکی از پیشقراول ؛ پادوا پاپ توسط ماریل پادوااز انتقاد شدید ـ 

 دند. فارغ التحصیل دانشگاه پاریس بو بسیاری ازروشنفکران جدید مانند پادوا. دانست

 طالب کلامی ومایجاد الهیات آزاد و فارغ از تقیدات به کلیسا و ایجاد بحث و داوری در باب ـ 

؛ ی نیستنظمی است و دستورات او قانون؛ ماریل معتقد بود پاپ موجب بیفلسفی توسط ماریل

 ماریل بسیار دین را تضعیف کرد. 

 ل کرد. گُ "اصلاح دینی"توسط ها کم کم اندیشه نای
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د و مقابله و تغییر کرها برای ایستادگی در برابر حاکمیت و کلیسا را ایجاد میاین انتقادات زمینه

  کرد.دادن آنها را تجویز می

 

 : نیکولو ماکیاول سیاسی هایظهور اندیشه: 3ـ  5ـ 2

اشت مانند درا باید مد نظر  نسانس شدهای رُسیاسی جدید که موجب ایجاد زمینه هایاندیشه 

 : های ماکیاولیاندیشه

سود  نشیند ومحوری جای خدا محوری میی انسانای است که اندیشهی رنسانس دورهدوره

ه جهان ن، آنچه اهمیت دارد مواهب خاکی است گیردانسان و راحتی و لذت او هدف قرار می

درت منافع خود را باید فعالانه و با ق ن نرویمبیاز  ،لذا اگر نخواهیم در این دنیا وحشی. آخرت

 . پیگیری کنیم

درت کسب ی ماکیاولی برای کسب ثروت و شهرت و جایگاه برتر از دیگران باید قطبق اندیشه

ت مجاز وریاول هر روشی را برای رسیدن به ثکرد پس قدرت لازم است و اصل قدرت است و ماک

نمایی با مذهبی اگر و قدرت کسب کنی این کار را بکن یتواندر نظر او اگر با دروغ می. دانستمی

 شود قدرت کسب کرد خود را مذهبی نشان بده و ...می

ا تضعیف کرد داند و معتقد بود باید جنگید و طرف مقابل رماکیاول صلح طولانی را خطرناک می

 تا صلح پایدارتر از الان بماند. 

اهر آزادی آسوده مردم آزادی دهد ولی باید آنها را با ظوماکیاول معتقد است : پادشاه نباید به 

 خاطر کند. 

یجاد شک در ای او در استفاده ابزاری از دین موجب بدبینی نسبت به کارکرد دین شد و اندیشه

 کرد. مردم می
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 : ظهور مارتین لوتر ، نهضت پروتستان و بحران دینی : 4ـ  5ـ 2

د که وجه میلادی هستن 16از کلیسای کاتولیک در قرن ای از فرق جدا شده پروتستان مجموعه

 کلیسای کاتولیک جدا شدند.  ازمشترکشان این بود که 

ی قهو فرسط مارتین لوتر کشیش آلمانی بود که از پاپ پیروی نکرد سرآغاز این حرکت تو

... رو به  دیسم و، متوهای دیگری چون کالوینیسم، انگلیکان، گالیک. فرقهلوترانیان را ایجاد کرد

 فزونی نهاد. 

ی از کسان شود نه تنها لوتر بلکه خیلکلیسای کاتولیک دچار مشکلات کلامی بود که باعث می

اشتن فرزند د، عدم ازدواج و هه شوند. عدم دخالت دین در سیاست، پرهیز از دنیادیگر دچار شب

بود که میان  اتولیک اینیکی از اشکالات مهم کلامی در عقاید کلیسای ک. جزو تعالیم کلیسا بود

ی دانستند. و ماده را مساوی شرّ و معنی را مساوی با خیر م ماده و معنی فاصله قائل بودند

نیوی در آن دشمردند که هیچ شائبه بنابراین، کلیساها مقام معنویت را زمانی تکامل یافته می

ست و امثال یاست و ریانباشد و به همین دلیل، ازدواج و زن و فرزند، داشتن مال، دخالت در س

 اینها را برای پاپ ممنوع اعلام کرده بودند. 

گان خود را ها در ایتالیا دست به ساختن کلیسای مجلل کردند و نمایندنسانس پاپدر زمان رُ 

: پول بدهید دگفتنآوری پول به نقاط دوردست فرستادند و این نمایندگان به مردم میبرای جمع

 . دتا گناهانتان آمرزیده شو

شدند ر مواجه ب با مقاومت مارتین لوتوقتی این نمایندگان به آلمان رهسپار شدند با کمال تعج

ارتین لوتر م: برای آمرزش گناهان پول لازم نیست و باید در نزد وجدان توبه کرد. گفتکه می

 . ! دانست نه عمل را، ایمان را اصل میدانست و نه بروندرون را اصل می
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گرفت که پولس ی پولس به رومیان الهام میباب اول رساله 17ی ین خصوص از آیهاوتر در ا

 1 "عادل به ایمان خواهد زیست."گفته بود : 

ند کشیش یعنی هر کس میتوا "خود کشیشی"ها اصلی بنا نهاد به نام لوتر بخاطر همین باور

 . ی انجیل به هر زبانی و برداشتی استفاده کندخود باشد و از ترجمه

ند ولی شاهزادگان ، مارتین لوتر را تکفیر کرد و نیرویی فرستاد تا او را دستگیر ککلیسا کاتولیک

 آلمانی از مارتین لوتر حمایت کردند و مانع شدند. 

دیداً کاهش داد وتر با اسم اصلاح دینی وارد شد ولی در عمل شعائر دینی و مذهبی را شمارتین لُ

وتر لُارتینمز سیاست پیش آمد. مدارس کوتاه کرد و جدایی دین ای نفوذ کلیسا را از و دامنه

اجعه کنند و این توانند به اسقف هم مرمردم نیازی به مراجعه به پاپ ندارند و مردم می :گفتمی

پادشاهان  کردند و باعث میشد مردم در دستها را پادشاهان تعیین میدر حالی بود که اسقف

ز آنها خواست تا ، کلیسا را مورد حمله قرار داد و ابه اشراف مسیحیی سرگشاده باشند و در نامه

به پادشاهان  شورایی را برای اصلاح کارهای نادرست کلیسا تشکیل دهند و عملاً کلیسای وابسته

اچارند ندولت را خدا بنیاد گذاشته است و مسیحیان "لوتر معتقد بود مارتین . ایجاد شد

  "فرمانبردار دولت باشند.

 

  : : نهضت کالوینسم 5ـ  5ـ 2

کالوین یا کالون از شاگردان لوتر و از اهالی سوئیس بود. او برخلاف لوتر نهضت خود را از تعقل 

همخوانی داشته  دین مسیح و انجیل را تا آنجایی قبول داشت که با استدلالات عقلی. آغاز نمود

( گراییعقلاس کار را راسیونالیزم )اگردش اسلوتر اساس کار خود را ایمان ولی شمارتین. باشد

قرار داده بود. کالوین به جبر معتقد بود که تقدیر انسان از روز اول آفرینش مشخص است و فقط 

                                                           

 66،ص 2لوکاس، تاریخ تمدن ، ج  ـ 1
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مند هستند. رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی طرفداران هلندی کالوین هستند ها سعادتکالوینیست

 ! .و دوزخی استکه معتقد بودند سیاهپوستان حتی اگر مسیحی شود کافر 

ولت معتقد بود د ی امور از دولت پیروی کنند.کالوین برخلاف لوتر معتقد نبود مردم باید در همه

انند با زور تونباید در دین و امور مذهبی دخالت کند و اگر دولت مانع مذهب شود مسیحیان می

 دولت را عوض کنند. 

 

 : ساهای ملّی و مذهبی: گسستن از کلیسای کاتولیک و تأسیس کلی 6ـ  5ـ2

ی یک زدند. فرقههای دیگری نیز دم از جدایی از کلیسای کاتولها گروهبه غیر لوتریان و کالوین

ک نظیر کلیسای کلیساهای ملّی جدا از کلیسای کاتولی"و ایجاد  "تعمید دوباره"و  "پیرایشگران"

 . انسهدر فر "گالیک"و کلیسای  "انگلیس تحت عنوان کلیسا انگلیکانملی 

 

  : نسانسبحران دینی و اخلاقی در رُ:  7ـ  5ـ2

ر کلیسا دری که مردان با زنان ی رنسانس به انحطاط عجیبی کشیده شد به طواخلاق در دوره

زدند. اخلاق در رفتند و یا بیشتر در حیاط کلیسا پرسه می، مردم کمتر به کلیسا میرقصیدندمی

  . یل شدروابط جنسی به اوضاع نابسامانی تبد

 

  : نسانسی: زن رُ 8ـ  5ـ 2

مردان به مناظره  ، گاهی بارفتد و گاهاً به میدان جنگ مینسانسی در فکر برابر با مردان شزن رُ

 19خر قرن ولی نهضت فمینیسم بیشترین موفقیت خود را تا اوا. پرداختهای فلسفی میو بحث

 . کسب نکرده بود
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سم را به در فرانسه گسترش یافت و نام فرانسوی فمنی 19رن نهضت زنان به معنای دقیق در ق

 . خود گرفت

خستین ندر این سال . در آمریکا مطرح شد 1848فمنیسم به عنوان یک نهضت سیاسی در سال 

نت کُوستمنشور دفاع از حقوق زنان در آمریکا اعلام گردید. از آن پس دانشمندانی چون آگ

ردی و ی برابری زن و مرد را در چارچوب حقوق ف( نظریه1869میل )استورات( و جان1857)

 اومانیستی مطرح کردند. 

 

 نسانسی : : انسان رُ 9 ـ 5 ـ2

انس ی رنسرا ویژگی انسان دوره "گستاخی اخلاقی"و  "جسارت عقلی"دورانت دو اصل ویل

 کند. معرفی می

خویش را  یهای بالقوهتمیل داشت قدر ،نسانسی انسانی است که کاملاً فردگرا بودانسان رُ

، پاپ و یاتمات، عرفحرّبا مُکرد. بپروراند، روحی مغرور داشت که خضوع مسیحیت را تحقیر می

 کرد. ی جهان مخالفت میتی با آفرینندهح

به  سمها متناسب با فرهنگی بود که در فصل مدرنیسم و پسُت مدرنیهر یک از این ویژگی

  پردازیم.بررسی آنها می

  

 

 

 

 



41 

 

 

 فصل چهارم :

 ؛صنعتی–عصر تحولات نوین علمی

 ؛اجتماعی–های فرهنگیعصر بروز بحران
 

 

 درنیسمهای ماصول و مولفه هاى کلى و مبانی فلسفیویژگىـ 

 گراییمادی ،گراییحس ،گراییعقل، محوریاومانیسم و انسان

 نشینیپیشرفتهای صنعتی و گسترش شهر

 

 اشاره : ـ 1

نگلستان رخ خ داد و تحت عنوان انقلاب صنعتی مشهور شد ابتدا در ارُ 17که در قرن تحولاتی 

ی بر فرهنگ و اقتصاد این تحولات تأثیر عجیب. داد و بعد در اروپا ترویج یافت و پا به آمریکا نهاد

گذاشت. روز  ی سکونت مردم اثراههحتی در شیوو نام مدرنیسم را بر روی خود پذیرفت.  تگذاش

ها را خیره کرد و سعی روز صنعت و تولیدات صنعتی به طرز شتابان و شگفت انگیزی ذهنبه 

 ود بیاورد. ای را برای افراد بوجهشهر مرفّکرد یک آرمان

دوران جدید یا  در مورد شناخت یی راهاها و تحلیلد ویژگیهای زیر به نوعی دارنمجموع گزاره

 دهند. مدرنیته را نشان می

ی شود که از سدههایی از زندگی یا سازمان اجتماعی مربوط میبه شیوه"اً مدرنیسم، اصطلاح

  "هفدهم به بعد در اروپا پیدا شد و به تدریج نفوذی کم و بیش جهانی پیدا کرد.



42 

 

لبته همراه با ا  - دستو بالتبع پیدایش طبقات تهی - درنیسم زندگی طبقاتی از نتایج مُ

 اجتماع داشت.  درهم نتایج منفی را بود ولی  ترراحت رای زندگیبپیشرفت روشهای تولید و ابزار 

حران درنیسم موجب ایجاد طرز جدید تفکر و نقد شد و از طرفی موجب بدر بعد فرهنگی مُ

 . دنیت شدن انسانیت و مَ، بحرایدین

وینی به کار های نها و شیوهدر فرهنگ واژگان آکسفورد اصطلاح مدرنیسم به عنوان نماد اندیشه

اجتماعی  وهای فردی ی جوانب و زمینههای سنتی گردیده و همهت که جایگزین اندیشهرفته اس

 .ر برگرفته استدو زیبایی را  های مرتبط با دین و معرفت دینی و هنر، به ویژه جنبهانسان غربی

  

عرفت دینی می نوگرایی در بستر دین و گران غربی بر مدرنیسم به عنوان پدیدهبرخی از تحلیل

 اند. ید کردهتأک

ی انسان و یا ی شخصهای دینی را فراتر از تجربهها این بود که دین و مایهآوریحاصل این نو

 قد نبودند. الامری ورای این تجارب معتدانستند و به حقیقت نفسمیتجارب نفسانی و روانی ن

ی امنیت و یهداع ای است که دو خصلت متضاد را دارد یکی اینکه، مدرنیسم پدیدهاز منظر دیگر

ده است ولی باعث ها موفق بواعتماد و رفاه و خوشی را در سر دارد و تا حدودی در تأمین این نیاز

 پروراند. ، اضطراب و تلخی را در دل میها، جنگایجاد مخاطرات اجتماعی

ثار یسم و آهای مدرن، مارکس وِبِر نسبت به خصلتشناسیگذاران کلاسیک جامعهدر میان بنیان

 . تر بودناشی از آن بدبین

سترش آن پیشرفت مادی تنها به بهای گ ردر مدرنیسم جهان متناقضی است که از نظر وِبِ 

ردی فخودمختاری خلاقیت و رفتن که این خود باعث از بین آیددیوانسالاری به دست می

 شود. می
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گری سیر مادیاو ذهن فرد را آید ولی فکر واقع مدرنیسم با ادعای آزادی انسان روی کار می در

د. فرد آنقدر شود که فرصت ندارد به خود فکر کنکند و فرد اینقدر مشغول مادیات دنیوی میمی

، وردهآکند از رفاهی که به دست شود ولی فرصت نمیدچار سختی و کار کردن برای رفاه می

طراب و دلهره روز باید برای بدست آوردن چیزهای جدید تلاش کند و در اضاستفاده کند و شبانه

 برد. به سر می

 کردن دین بود. ، سکولاریزهیکی از بحران فرهنگی عصر مدرنیسم

 

 (میلادی بنیاد نوگرایی 19و  18های سدهنگاری عصر نوگرایی )تاریخ

ی اندیشه ی عزیمت این دوره راطه، نقپذیری نوگراییی تکوّن و شکلبا مروری بر تاریخچه

وی ، از س"ی تحصیل معرفتبه عنوان شیوه"،گذاری روش علمی و تجربیتأسیس و پایه

 . دانست های سنتی و کلاسیک افلاطونی و ارسطویی بایدبیکن در رویارویی با روشفرانسیس

 یسفهه همراه فلسیاسی ب–های علمیاز این لحاظ به بعد چرخ نوگرایی با انتشار اندیشه

، رایی دکارت، تا مدت زمانی خردگداردر این گیر و . تحلیلی توماس هابز رونق گرفت ـسیاسی 

 وها ی نوین بود. خردگرایی دکارت بیش از هر چیزی بر تواناییی فلسفهسخن نمونه

ی جان رایگ، تجربهدر مقابل خردگرایی دکارتی. ورزیدهای عقلانی انسان تأکید میمحدودیت

 توان یاد کرد. میرا لاک و جورج بارکلی و دیوید هیوم 

یی ، به سودگرای تحصیل شناختگرایی به عنوان مهمترین و برترین شیوهپس از تجربه

هیم و مقولات و احکام و مفا ، و از روح سودگرایی بهمیل برخورد کرداستوارتبنتهام و جانجرمی

 . ی اخلاق کانت تشکّل یافتبه صورت فلسفه آلیسم استعلایی کانت رسید وایده
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، امّا راهی هگلی که ریشه در مقولات فلسفی کانت داشت به میدان آمددیری نپایید که دیالتیک

یالکتیک مارکس پس از آن مادیگری د پیمود. غیر از مسیری که کانت ترسیم نموده بود می

 شهرت یافت. 

ی نوهگلی لسفهف، بلکه تحت تأثیر ی هگل و کانت واقع شدگرایی غربی نه تنها دچار ذهناندیشه

لز ساندرز گرایی چاری عملگرا که تا مدتی نفوذ داشت به فلسفهو نوکانتی شد و سنت تجربی

 گرایی تجربی را برافراشتند. گرایی مزبور عَلَم عملدیویی در برابر ذهنجیمز و جان، ویلیامپیرس

و  2ی وجودیفلسفه 1حسی تحصلیّی ، فلسفهگراییون نظیر عملآنچه به عنوان اشکال گوناگ

ی گرایی غربی در دورهظهور یافت همه را میتوان نمودهای بارزی از تجربه 3مداریمکتب انسان

 نوگرایی برشمرد. 

 

 : ی عصر نوینمحور مبارزات فلاسفهـ 2

 :ی عصر نوین موجود هستی مبارزات فلاسفهدو محور در همه

 4ایی مدرسهو مبارزه با فلسفه  -یونان و قرون وسطایی–ی سنتی یر سئوال بردن فلسفهیکی ز

 ارسطو

نان قدیم و ی یودریغ کلیسا از فلسفهیل حمایت بیاز جمله به دل –دوم زیر سئوال بردن مذهب 

  -قرون وسطایی و دفاع آنان از هیئت باطل شده بطلمیوس 

                                                           

1 Positivism -  

2 Existentialism -  

3 Humanism   -   

4 Scholastic philosophy  -  
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کمت نظری شهرت یافت، توجه از ح« مصر فیلسوفان»که به در سده هجدهم، به ویژه در فرانسه 

سبت به حکمت نو فلسفه اولی و الهیات، به امور سیاسی و اخلاقی منعطف گردید. چنانچه احیانا 

 .قاد به آنگرفت صرفا به دلیل انتقاد از آن بوده است، نه به دلیل اعتنظری توجهی صورت می

دی نسبت به فلسفه اولی و به خصوص الهیات دراز شد و اعتقادر این دوره زبان استهزا و بی 

را  دگروهی از فلاسفه با رها کردن و با گسستن قید و بند رعایت جانب دین و بزرگان دینی، خو

 نامیدند، و به انکار و یا انتقاد از عقاید حکمای پیشین پرداختند. جنبش روشنفکری 1آزاد فکرها

 تار و پود خود را قوام بخشید.و  در غرب از همین مرحله نضج گرفت

عقاید ما به امادی و منکر روحانیت بودند و بعضی منکر نبودند،  هیکسرلاسفه جدید ف ازی بعض 

لاسفه در رشته فاین گروه از  پیشین وقعی نداشته و آنها را خیالبافی و لفاظی پنداشتند. حکمای

ریاضی به  وو در علوم طبیعی  فلسفه تحقیقات لاک و هیوم را مورد توجه و تأکید قرار دادند

ده س انگلستان دراندیشه نیوتن روی آوردند، و در سیاست پیرو شیوه حکومتی و سیاسی 

 ن به شمارجهت پیرو انگلستا هجدهم بودند. بدین ترتیب حکمای فرانسوی در این دوره، از هر

 می روند. 

باشند هم میانسوی در سدة هجداز جمله نظریه پردازان دگراندیشی فر و کندیاک ریال،  ولترپی

. گرفتند قرار لاک جان چون اندیشیگرای شکتجربهرا و گسکه تحت تاثیر اندیشه فیلسوفان ح

 شک ایجاد هب دینی دعاوی و دین به ه نسبتکراسخی به شمار آورد  اندیشانشک از باید را آنان

 .دپرداختنمی تردید و

 

 اندیش عصر نوین : دگرپردازان ی و نظریهبرخی از فلاسفه -3

 

                                                           

1 LIBRE PENSEUR   (FREETHINKER)  
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  ی عصر خردگرایی : : پیربال ؛ شک اندیش نمونه 1ـ 3

های او باور. شندهای دینی آزاد باپیربال اعتقاد داشت مردم باید در ابراز عقیده نسبت به باور

هیچ آیین  ": داشت تقادورزید. او اعبر اغماض دینی تأکید می. دانسته و افسانه میقصّ دینی را

  ".الاجراء دانستالرعایه و حتمیتوان تردیدناپذیر و اخلاقاً واجبذهبی را نمیم

 دهد. او طرز نگرش دینی و فلسفی پیربال را نشان می "فرهنگ تاریخی و انتقادی"کتاب 

 : ولتر ؛ اصرار بر اغماض دینی :  2ـ3

 : (ی فرانسوینویسنده) های ولترهای و عملکردم اندیشهها

 -عقلی مسحیتیل برخی از معارف غیربه دل-ت با کلیسا ـ مخالف

های جان لاک را قبول داشت و در علوم طبیعی ی دیدگاهدر فلسفه

 . طبیعیات نیوتن و بر آزادی عقیده نظر داشت

تعلیمات دینی را ، ر اساس دیدگاه حداقلی خود به دینوُلتر بـ 

لسفی کلیسا را و تعالیم ف دانستمنحصر به تعالیم اخلاقی می

 پایه و اساس خواند. بی

، دیدرو و لامتری و هلباک  مانند  ولتر افرادی چون ژان ژاک روسو

خواستند و نسبت به طبیعت و مادیت تعصّب داشتند و روسو و دیدرو به مخالفت با کلیسا بر می

 پرست معرفی شدند. ورزیدند که به عنوان طبیعتتا آنجا بر طبیعت تأکید می

 

 وُلتر 
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  ، اساس دانش بشری: کندیاک؛ حس و احساس3-3

 

کرد اما در فلسفه پیروی ها عمل میاو خود به سنّت کشیش

ی لاک بود و به تقویت بنیاد مکتب حسیّون پرداخت و حتی فلسفه

، برای علم لاک ضمن نفی تصورات فطری. از لاک نیز پیش رفت

مبدأ علم را  ولی کندیاک. دو مبدأ قائل بود : یک حس و یکی تعقل

دانست و جمیع اعمال عقلی و نفسی را فقط منحصر به حس می

 ات احساسات بیان کرد. هم به تبدلّ

 

 

 ؛ وفاق حس و عقل و ایجاد تزلزل در بنیان عقلانی معرفت دینی کانت  ایمانوئل :  4ـ3

، اسپینوزا و هم مسلکان تا قبل از کانت کسانی مثل دکارت، مالبرانش

، دانستند. در مقابل بیکنی معرفت میقل را یگانه وسیلهآنان تنها تع

 دانستند. لاک و هیوم حصول علم را فقط از طریق حس و تجربه می

کند و هم تعقل و هم حس را  کانت توانست بین دو هر دو جمع

 ای برای شناخت بداند. وسیله

ن کانت آمد و معلومات را به دو دسته پیشین و پسین تقسیم کرد. او آ

دسته از معلومات عقلی که قبل از حس و تجربه در ذهن وجود داشت 

را معلومات پیشین و آن دسته از معلوماتی که از راه حس و تجربه 

بدست می آمد معلومات پسین نامید. وی معتقد بود که شهود حسی 

 یگانه قالب شهودی است که میتوان به کمک آن واقعیت خارجی را درک کرد. 

 کانت 

 کندیاک 
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ی تأثرات گیرنده"ی ادارک و اندیشه، بخش ادراکی ذهن را کیک بین دو حوزهمن تفضکانت 

 "جایگاه فهم"گر ذهن را پردازد و بخش اندیشهدانست که به ادراک امور جزئی می "حسی

 معرفی کرد که بررسی عقلی مفاهیم را بر عهده دارد. 

  "بیند.بی کوتاه میست عقل را جز در امور حسی و تجرد "کانت با نقد عقل مطلق نظری 

اسخ رهر چند خود یک مسیحی متدین بود و به وجوب التزام به حسن اخلاقی اعتقاد کانت 

وی ی قائل نبود. ، ارزشوجود و اثبات پروردگار و سایر حقایق ، امّا برای عقل نظری در درکداشت

ین کار او بدین ت کند. اتواند حقایق روحی و مذهبی را تفسیر یا رد و اثبامعتقد بود که عقل نمی

ما به  "گفت : میالبته او . ترتیب بنیان علمی و نظری اخلاق و اساس عقلی دیانت متزلزل گردید

ینکه مردم بپذیرند که ازیرا برای  .، زیرا اعتقاد داشتن به خدا اخلاقاً لازم استخدا اعتقاد داریم

واقع خدا  در،کننده داریم نیاز به خدای عذاب ا رعایت نکنند مجازات خواهند شداگر اخلاق ر

  "تضمینی برای اجرای اخلاق است.

 . ست شدی عقلانی دین سُایهپی مهمی است که با این کار کانت این نکته

خدا  گیرد وت بشری و و نفس انسان قرار میعیخدایی که کانت قبول داشت غیر از ذیل سب

قع خدا را دهد در واکانت با تصویری که ارائه می. ورش یافته در ذهن انسان استمفهومی پر

 . دانداخلاقی می کانت بشر را میزان و مقیاس احکامکند. مفهومی محاط در وجود آدمی فرض می

ت نداری ، صرفاً این است که هر کاری را دوساو معتقد است که اصل و پایه احکام اخلاقی

ست است که افراد رداین تئوری فقط در صورتی . ، خود با آنها انجام ندهانجام دهنددیگران با تو 

گوید و خسارتی تواند به دیگری زور باز نظر قدرت با هم برابر باشند ولی وقتی فردی ببیند می

 فتد. اُنبیند تبعاً این تئوری از کار می

فردی  "وجدان"مان عقل عملی یا ، هبه نظر کانت خاستگاه و صحت و حقانیت قانون اخلاقی

، باید میل او به ، اخلاق بر دین مقدم است و انگیزه رفتار اخلاقی آدمیبه نظر او. آدمی است
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بخش برای اجرای کسب فضیلت باشد و نه باورها و تعالیم دینی و دین صرفاً امری مکمل و التزام

 . شود و نه بیشترقوانین اخلاقی مطرح می

 یا "گری در دینعنوان نهضت اصلاح"ها را تحت خی در کشور ما این حرفبر  : توجه

  .کنندبیان می  "عصری شدن دین" یا "ی عصریدین متناسب با اندیشه"یا  "مدرندین"

 ، عصر تحولات فلسفی غرب ی نوزدهمسده

  : ؛ تأکید بر اصالت منفیخته

 اری داشت ولیمداری نقش بسیانسان هایریزی اندیشهفیخته در پی

مداری او بر خلاف انسان مداری مدرن آمریکایی صریحاً به انکار خدا انسان

  .پویدنمی

مداری صاحب اثر توان در تقویت ارکان انسانفیخته از آن جهت می

، حقیقت انسان را اصل گرفتم و من برخلاف اسپینوزا"گفت:دانست که می

   "جهان را از آن بیرون آوردم.

 

 

 فیخته 
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 دیالکتیک جهان : هگل ؛

طبق نظر هگل هرگاه چیزی بخواهد خودش را اثبات کند مستلزم 

این است که چیزهای دیگر را نفی کند و چیزهای دیگر هم آن را 

 نفی کنند. 

اتی را آفرید تحت عنوان تز و آنتی تز و سنتز به واحد هگل اصطلاح

 "آنتی تز   "و " تز  "کند و در آن سنتز برآیند دیالکتیکی اشاره می

 . باشدمی

کند و به سنتز تز نقص آن را کامل می، آنتیتز به تنهایی ناقص است

یابد؛ یعنی این سرنوشت محتوم طبیعی همچنان ادامه می. یابدراه می

ه به کمال دارد تا آنگاه که تز و آنتی تز جدیدی اهر سنتزی مجدداٌ ر

تا به جایی برسد که  رودای به پیش میتهبر اساس آن ساخته شود و این سیر به صورت پیوس

دیگر امکان تداوم حرکت و حیات بر مبنای دیالکتیکی را نداشته باشد. این حد نهایی در 

هگل و خدای ارسطو  "مثال مطلق"مشهور گردیده است.  "مثال مطلق"ی هگل به اندیشه

  شباهت آشکاری به هم دارند. 

آلیسم او را رد کردند و به هیدی را قبول کردند و ا، دیالکتیک هگلبرخی چون کارل مارکس

 ماتریالیسم مبدل کردند. 

برد که این روح جهانی بیانگر این وضعیت است که میهگل در تئوری خود از روح جهانی نام 

دهد باید از آنچه قبلاً رخ داده است بهتر و برتر آنچه در اثر تضاد و برخورد تز و آنتی تز روی می

 . باشد

  ؛ ، تاریخی و عقیدتی هگلاصول مواضع سیاسی

 هگل
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ی فرد را در داند و اعتلاآن را منشأ وضع قانون در جامعه می "روح جهانی"ی هگل با طرح ایده

ر آن به ددولتی است که فرد  بیند. دولت کامل در نظر ویتابعیت فرد از آن روح جهانی می

  ".ی وی باشد، ارادهی جامعهاراده"معه منحل گردد که ای در جاگونه

 داند. یمیا به تعبیری هگل با اصالت فرد مخالف است و ضعف دولت را نیز در ترویج فردیت 

ظ مسیحیت را ؛ بدین لحاداندگاه اتحاد طبیعت با انسان و روح با ماده میهگل مذهب را تجلی

السلام هم علیهعیسی در کلام مسیحیت حضرت ، زیرا از نظر هگلداندترین نوع مذهب میعالی

 . در آن واحد خداست و هم انسان

الاتر از مذهب داند و برای جامعه و ملت مقامی ببا این همه هگل فلسفه را بالاتر از مذهب می

ای قائل زشی حاشیهدهد. لذا عملاً دین را از حیّز انتفاع خارج ساخته است و برای دین ارقرار می

 . ر سکولاریست استگل بیشته. بنابراین استشده

ر برابر آن ی هگل هیچ اصلی ثبات ندارد و هر اصلی به سبب وجود نیروهای متضاد ددر اندیشه

قانون "و  "سرنوشت مسلّم"ر حالی است که هگل اصل تضاد را این د. پذیر خواهد بودآسیب

  –.انداو اصول نسبیت نظر–. خوانده است "قطعی منطقی
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  "دین انسانیت"؛ بنیاد نتاگوست کُ

دین "بنیان نهادن به بیشتر مربوط است مشهوریت کُنت 

کُنت برای هر .بر مبنای عقاید علمی و فلسفی "یتانسان

ا به ترتیب ذیل بیان دسته از معلومات انسان سه مرحله ر

 : میکند

 ـ مرحله فلسفی2. ی ربّانی که تخیلی استـ مرحله1

ـ 3؛ عقلی و انتزاعی استمابعدالطبیعی ) متافیزیک ( که ت

 . علمی که تحققی و تحصلی است یمرحله

آور کنند که تریاک خواببه طور مثال مردم مشاهده می

آور است است در مرحله ربّانی مردم میگویند تریاک خواب

ی فلسفی و ؛ در مرحلهی خداستچون خواست و اراده

ی تخدیر کننده ی تریاک مادهر مادهآور است چون دگویند تریاک خوابمتافیزیک مردم می

ون آور است چمی یابند که تریاک خوابی سوم به مشاهده و تجربه در و در مرحله. وجود دارد

فلان  باشد وآن می های تجربیچون جزء ویژگی–. چنین اثری بر استعمال تریاک مترتب است

  –.تریاک است در ماده

 . رودمشاهده و آزمایش تنها شناخت معتبر به شمار میاز نظر کُنت شناخت علمی مبتنی بر 

ی اگوست کُنت به کسی اهل تحصل گویند که زندگی خود را کمتر بدست اوهام و به گفته

تواند به صرف عقلی بودن اثبات شود؛ باید خیالات و کمالات مطلق دهد. و هیچ واقعیتی نمی

 از خصوص اداراک عقلی.  مقدمات استدلال ما از تجربه استنباط شده باشد نه

 

 اگوست کُنت 
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ه دیانت قوام بتر از هر چیزی ای برتر از همه کس و بالای دینی کُنت آن وجود یگانهدر اندیشه

 . یت است، انساندهدآورد و به آن معنی و ارزش میبخشد و در واقع دین را به وجود میمی

ند و در راه نده عضو آن هست، گذشته و آیانسانیت نیز منظور انسانیت کلی است که افراد حال

 د. ده، به عنوان وجود واحد مورد عبادت قرار میاندترقی و سعادت نوع بشر کوشیده

اند و و دیگران ساخته، ابراهام مزلجان دیویی درن آمریکایی که بعداًمداری مُرسد انسانبه نظر می

 . ی دین انسانیت کُنت استاصول خود را وامدرا نظریه

 

 ؛ جوییطلبی و لذت؛ سلسله جنبان روح منفعتتهامجرمی بن

آور باشد از ذت؛ هر عملی که ل، لذت و درد استبه نظر بنتهام معیار خوبی و بدی اعمال انسان

 . نظر اخلاقی خیر است

  19سیر تحولات لیبرالیسم و لیبرال دموکراسی تا قرن 

 جان لاک و لیبرالیسم : 

لاک با ای افرادی چون جانهلیبرالیسم به مدد اندیشه

، دین و های مختلف فرهنگهای گوناگون در زمینهوجهه

اقتصاد به ظهور پیوست و بیشتر به آزادی بشر از قید تکلیف 

 . دینی و اخلاقی نظر داشت

الظاهر از قیود دینی آزاد کرد و در بند لیبرالیسم انسان را علی

باید برای حفظ  مداری و تکلیف دیگری که لاجرمقیود انسان

 . ، انداختکردانسان وضع می

 جان لاک
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ی قانون و دانست و از طرفاز هرگونه قانون مافوق طبیعت می لاک از طرفی بشر را آزادجان

ار دیگران لاجرم پنداشت زیرا انسان برای زندگی در کنگاه منافی با آزادی نمیمندی را هیچقانون

زادی هم وجود آاگر قانون وجود نداشته باشد " :گفتلاک میجان. بایست قوانینی را بپذیردمی

  ".نخواهد داشت

بویژه  وغرب  20و  19دموکراسی قرن –لاک در شکل پذیری فرهنگ لیبرالنقش لیبرالیسم جان

 اند. یدهنام "پیغمبر انقلاب آمریکا"لاک را ها جانآمریکا حائز اهمیت است که آمریکایی

 

 گرایی فرد ؛ تأکید برلیبرالیسم جدید

ای اینکه موجب جی فردگرایی بود که به لیبرالیسم بنتهام و کسانی که از او نظر گرفتند بر پایه

شت اینکه هم ای که دا، به زودی مبانی و اصول آن با شکست روبرو شد و تنها نتیجهآزادی شود

 خود شکست خورد و هم دین را شکست داد.  

 

 مداری آمریکایی ی انسانیی و حاکمیت فلسفهگرا، قرن رشد مکتب عملقرن بیستم

 رسد. یم، پراگماتیسم و اومانیست آمریکایی به داروینیسمت پس از تزلزل لیبرالیسم نوب

 ج شد. دیویی تروی، ویلیام جیمز و جاناین سه مکتب فکری بیشتر توسط چالز سندرس پیرس

های ر زمینهطبیعی خود فراتر برد و دواع داروین را از مرز ، مکتب تحول اندیوییجان مثلاً

رفتار گ، متافیزیک و فرهنگی رایج کرد با اینکه داروینسیم از اساس دچار خدشه و فلسفی

 . اشکالات عمده و آشکاری است

مداری سانی انو اندیشه مداریدیویی از جمله دیگر کسانی که مکتب دین انسانعلاوه بر جان

  .آبراهام مزلو بود –شودکاره است و خدا انکار میکه در آن انسان همه –آمریکا 
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 . واقع شاگرد پیرس و جیمز در دانشگاه بود دیویی درجان

ی بودن امر ی شخصی و فردی بر تجربهنی خود برداشت و قرائت جدیدی از دین مبجیمز به نوبه

 ره کرد. ی اشای ثابت دینهای دینی در مقابل نظریهدینی مطرح ساخت و به گوناگونی تجربه

 : های دینیتردید در اعتبار آموزه –گذار پراگماتیسم آمریکا ؛ بنیانپیرس

 . شمرد 20توان پدر پراگماتیسم آمریکا در قرن  پیرس را می

شناسی منطقی معتقد ی مفهومپیرس برداشت بسیار محدودی از پراگماتیسم داشت. او از جنبه

تری از مفاهیم باید بتوان به صورت عملی به بیان و توصیف لتر و کامبود برای ارائه معنای روشن

 تر کردن مفهومی از مفاهیم، نقش مؤثری دارند.  ها و تجربیاتی پرداخت که در روشنآزمایش

جربه و تعدالطبیعی که قابلیت سنجیده شدن به معیار بُاز نظر پیرس بسیاری از مفاهیم ما

فاهیم دینی پیش ترین تنش با مارند. از این نظر ابتداییمعنی و فاقد اعتبآزمایش را ندارد بی

 آمد. می

 جیمز ؛ پردازش پراگماتیسم با قرائت جدید : 
 

گرایی جیمز نظر عمل، ری پراگماتیسم به پردازش و آرایشجیمز با الهام از ابتکار پیرس در بکارگی

 به کشف حقیقت دارد تا بیان صرف مفاهیم و اثبات معانی. 

یقت و حقیقی ی خوبی بینجامد آن عقیده را حقای در عمل به نتیجهیمز چنانچه عقیدهاز نظر ج

 .اشدببر مبنای این اصل حقیقت چیزی است که از دیدگاه انسان خوب . کرد باید قلمداد

، عقیده البته جیمز مفهوم تجربه را نیز دخالت داد و معتقد بود کشف تجربی خوب بودن یک

 رساند. ده را میحقیقت بودن آن عقی
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رایطی و به شیابند که بتوانند در هر های وقتی حقیقت میدر نظر جیمز اعتقادات و باورداشت

اشند و بدون ، و به تعبیری دیگر بتوانند با هر شرایطی سازگار ببخش باشندطور نسبی نتیجه

 ی مسالمت آمیز داشته باشند. گرایی با هر شرایطی شیوهتوسل به مطلق

یق و تفحص پیرامون و بدین ترتیب تحق "شدنی نیست.معنای واقعی جهان کشف" ظر جیمز از ن

 ای ندارد. علت غایی جهان فایده

و با  ی خصوصی دینی و معنوی پرداختجیمز در امور دینی و معنوی به جعل اصطلاح تجربه

ز دین ارائه ای که تأکید بر نسبیت و توجه به تساهل دینی معتقد است تعاریف گوناگون و فراوان

تواند در مورد یک اصل و اساس ی دین نمیشده است برای اثبات این مدعی کافی است که کلمه

 کرد. گرایی را ترویج میدرواقع او نوعی نسبیت معینی به کار گرفته شود. 

 

  : مذهبی غرب–های فلسفی؛ تحول اساسی در اندیشهجان دیویی

) یعنی پیامدها و نتایج خوب  بخش حقیقت استیی تعینّگفت عملگرابر خلاف جیمز که می

 " 1پذیری موثقتصدیق"( ، دیویی اصطلاح ا ملاک حقیقت دانستن آن باورهاستمترتب بر باوره

ی دیویی وارد به کار برد تا انتقاد وارد بر نظریه حقیقت جیمز بر نظریه "حقیقت "را بجای 

 نگردد. 

                                                           

1 Warranted assertibility   - 



57 

 

بطور اطمینان قابل تصدیق خواهند از نظر دیویی باورها هنگامی   

بخش و یا با هر شرایطی بود که بتوانند در شرایط مختلف نتیجه

 سازگار باشند. 

کس را مثل دیویی نمیتوان دید که تغییر عقاید در بین فلاسفه هیچ

. دیویی راه تغییر عقاید خود فراز و نشیبی چون او داشته باشد پر از

گرایی تجربی رسید. دیویی ه طبیعترا از دیندار بودن پیمود و ب

ابتدا ابراز داشت انسان ملزم به پذیرش قواعد و تکالیف خاصی از 

بعد نظراتی در باب . جانب ارگان یا مؤسسه یا مقامی دینی نیست

مداری داشت که توسط پیروانش در قالب شناختی و ایدئولوژیک مکتب انسانمبانی جهان

 مدار تنظیم شد. نمداری دینی یا دین انساانسان

 

 

 مدارانه مداری و دین انسانشناسی انسانمزلو؛ تأکید بر روان

حاصل تلاش این سه . ، از جیمز و دیویی تأثیر پذیرفتها و باورها تجربی خودمزلو در باورداشت

 گرایی سکولار و دموکراتیک بود. برداشت آنان از دین و دینی امری نبودی نوعی انساننفر ارائه

بلکه دین یک تجربه فردی معنوی ؛ الطبیعه به صورت وحی نازل شده باشدکه از عالم ماوراء

 . باشدمی

 جان دیویی
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بر اساس کوچک ( نماد دین  r) با   religionی در نظر مزلو واژه

بزرگ ( نماد  R) با  Religion یو واژهاعتبار تجربی و شخصی است 

اعتبار تجربی و  زهای رسمی مذهبی چون کلیسا است که اسازمان

 . بهره استشخصی بی

جیمز و  ی مطرح شدهمزلو در واقع یک روانشناس بود که از فلسفه

 گرایانه ایجاد کرد. روانشناسی انسان دیویی یک مکتب

در این زمان دو مکتب روانشناسی دیگر نیز رایج بود. یکی مکتب 

دیدگاه از انسان یک  که –روانشناسی رفتارگرای واتسون و اسکینر 

که اساس رفتارهای  –و دیگری مکتب روان تحلیلی فروید دادماشینی و مکانیسمی ارائه می

 . -داندی جنسی میانسانی را ارضای غریزه

 ی مزلو به نوعی بهتر از هر دو مکتب روانشناسی رایج زمان خود بود. گرایانهمکتب انسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 مزلو 



59 

 

 

 

 های مدرنیسم : تبعات اندیشه

 

رمانی را آهای نوین سبک زندگی ی آزادی بشر خواست تا با مطرح کردن اندیشهـ غرب با ادعا1

مان رهانید ولی برای بشر ایجاد کند ولی نه تنها نتوانست بلکه تنها انسان را از قیود خدای آس

 . قیود خدای زمینی و انسانی انداختناخواسته به 

رای لذت و شد و فرد بپا گذاشته میـ در غرب خلأ معنویت ایجاد شد و اخلاق به راحتی زیر 2

 اخلاقی در غرب ایجاد شد.  –رو به دروغ آورد و بحران تربیتی سود خود به راحتی

، والدینیب، تعدد کودکان نسی، از هم پاشیدگی نظام خانوادگیآمار بالای مفاسد اخلاقی و ج

 و .... 1960خودکشی در نوجوانان در حدود سال  13آمار روزانه 

 20های آخر قرن لید که در سادر فرهنگ مدرنیسم غرب به چنان اوضاعی رس وضعیت -3

ت بشر غربی ( برای نجایسممدرنپُستهای فرامدرنیسم )ی غربی دم از اندیشهای از فلاسفهعده

 زنند. کسانی چون فرانسوا لیوتارد ....می
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 های روشنفکری غرب برخی دیگر از چهره

 

 داری لیبرال : ر و تئوریسین اقتصاد سرمایه؛ روشنفکـ آدام اسمیت

 

که بر پایه اصالت –گذار علم اقتصاد مدرن، بنیاناسمیت را میتوان به یک اعتبارآدام 

 . دانست –و افق نگاه بشر بورژوا قرار داد سالاریسرمایه

، بر تعریف اومانیستی از بشر و ذیل اساس علم اقتصاد مدرن

به –سالاری پایه اصالت سرمایه راسیونالیسم دکارتی و بر

عم آن که شامل سوسیالیسم و لیبرالیسم و فاشیسم امعنای 

 قرار داد .  –می گردد ...و ..

 "به اسمیت به الهیات طبیعی اعتقاد داشت و معتقد 

ها را در ی نیکیی همهاو ریشه" . ی پیشرفت بودنظریه

اد داری آزاد )لیبرالی( و در سیاست تجارت آزسرمایه

 . دانستمی "آزادی مطلق اقتصادی"و

همان راسیون گر خویش )داند که بر اساس عقل محاسبهانسان را حیوانی سودجو می ،اسمیت

 رود. ( به دنبال منفعت شخصی و ارضای حرص و آز فردی مییا عقل ابزاری مدرن دکارتی

 

 آدام اسمیت 



61 

 

   و فیلسوف  چند روشنفکر غربیـ تصویری از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مارکس  مارکس وبِِر  ژان ژاک روسو 
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 پنجم :فصل 

 نمادی از تنگناهای فکری و واماندگی (پُست مدرنیسم )فراسوی نوگرایی

 شناسیهای معرفتاندیشه

 

 اشاره 

عی ان اموراجتماپرداز، برخی از نظریههای ناشی از مدرنیسم غربیبه دلیل وجود نارسایی اندیشه

کنش جدی در یسم را یک وامدرنی پُستاند تا پدیدهتیجه رسیدهو فرهنگی در غرب به این این ن

 های ناشی از دوران مدرنیسم بدانند. برابر تحولات و نابسامانی

مدرن، عصر کاهش تضادها، عصر پُست"ان بقبولانند که اند تا به جهانیها کوشیدهمدرنیسمپُست

  ".گیری است، مدارا و عصر آسانعصر صلح

 : مدرنیسمتحلیل مفهومی پُست

 . مدرنیسم استهای ه در برابر اندیشهنَ ،مدرنیسمستگویند پُـ برخی می1

 . های مدرنیسم استی اندیشهمدرنیسم تکمیل کنندهگویند پُستـ برخی می2

ده را شهای مدرنیسم که به انحراف کشیده مدرنیسم آمده تا وعدهگویند پُستـ برخی می3

 . تحقق بخشد

ن و انحطاط انسان را دچار بحرا ،درنیسمیسبک مُدرنیسم یا زندگی به در هر سه حالت یعنی مُ

 . کرده است
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رب را هر سه حالت بیانگر این است که مدرنیسم یا نظریاتش موجب سعادت نشده و برعکس غ

ای سعادت هانسان را به وعدهشد دچار انحطاط کرده یا اعمالی که به نام مدرنیسم اجرا می

 نرسانده است. 

 

  : های ساختاری و محتوای؛ ویژگیسممدرنیاصول مواضع پُست
 

 (اییگرنسبیتفی کلیّت و جامعیت از هرگونه فکر، عقیده و اندیشه: )پلورالیسم( و )ـ ن1

ه خواست فرد و ماند بلکه ممکن است بسته بمدرنیسم ثابت نمیها از منظر پُستـ باید و نباید2

 عرف در نوسان باشد. 

 

  : ی دینیمدرنیسم و اندیشهپُست
 

 : دززیر میمفاهیم و مضامین مبادرت انکار ه ، دست بمدرنیسمستپهمانطور که گفتیم ُ 

 ـ انکار تمامی مفاهیم اصولی و متعالی مربوط به سرشت انسانی 1

 ؛ ، تمامیت و جزمیّت اصولی، یکرنگیـ انکار هر نوع یکپارچگی2

 ؛ ـ انکار واقعیتی که بتوان آن را حقیقت ثابت نامید3

و آن "انداخت  از زوایای گوناگون نظر مدرنیسم به هر چیزی میتوانثبات پُستی بیدر اندیشه ـ

ی هر دو یا همه ای از، یا آمیزه، خواستنی یا نخواستنی، خیر یا شررا زشت یا زیبا ، نیک یا بد

  ".اینها دانست
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ا این همه ه نظر نرسد بب مدرنیسم آنچنان سکولاری دینی در پُستـ شاید بتوان گفت اندیشه

ان البته در برخی از نویسندگ. مدرنیسم استی پُستروح حاکم بر اندیشهسکولاریسم 

چنین  شاید وجود. شودمذهبی در متون آنها دیده میمدرنیسم عناصر و مضامین نیمهپُست

مین امضامینی را نوعی بازگشت به دین بتوان توجیه کرد. برخی در توجیه وجود چنین مض

ست و به هیچ بالاخره گرایش به دین و معنویت با سرشت انسانی در آمیخته ا: اندمذهبی گفته

 . شودوجه از آن جدا نمی

 

 : ی اخلاقیمدرنیسم و اندیشهستپُ

یا از دین یا از عقل  های اخلاقی کهها و نبایدها و بایدی اخلاقی و معیارمدرنیسم اندیشهدر پُست

 . رفته باشد مردود استانسانی نشأت گ

د تصمیم نسانی است و هر فرد خوهای افراد او معیار اخلاقی بودن یک فعل خواست و خواهش

  .گیرد کاری را انجام دهد یا خیرمی

 و ممکن است عملی برای فردی خوشایند باشد و برای دیگر ناخوشایند. 
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 گیریبندی و نتیجهجمع

  
 

  

مدرنیسم ست، از قرون وسطا تا زمان مدرنیسم و پُغرب از یونان باستان تا روماریخ در طول ت

نست از هایی معرفی شده است که هیچکدام نتواها و روشمدام برای سبک زندگی غربی ایسم

 عطش انسان غربی در زندگی بکاهد. 

حل رادر م. های موجود عدم ارتباط صحیح و بدون تحریف از وحی استی تئوریضعف همه

د که اینها راه انهای بدون وابستگی به دین مطرح بودهابتدایی و آخری تاریخ غرب عمدتاً تئوری

ود و این های دینی کلیسا بود که دچار تحریف شده برا درست نکردند. در دیگر زمان تئوری

 ها نیز نتوانست انسان غربی را از سردرگمی نجات دهد. تئوری

 . ردرگمی به سر برده استبی در یک سمدام انسان غر

ن ایده نه تنها ی کنار گذاشتن دین مطرح شد ایهای روشنفکران غربی با ایدهدر زمانی که تئوری

ری در غرب کار را درست نکرد بحران اخلاقی و هویتی را رقم زد و موجب مشکلات اخلاقی بسیا

 . شد
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یگری پایبند داز دین و معنویت و  یکی گریزان کوتاه بین دو دسته از جوامع غربیی یک مقایسه

تواند در می دهد که التزام یک جامعه به دین تا چه اندازهبه دین و معتقدات مذهبی نشان می

 –صوَلو دین ناق –و فرهنگی آن جامعه مؤثر باشد. های اخلاقیپیشگیری از ناهنجاری

سوز نمانوع دو جنگ خاکشورهای دیگر و به برده کشیدن مردمان آن دیار، وق ری استعماپدیده

ز روحیه ا، همه و همه میلیون نفر در مجموع دو جنگ 70د اول و دوم جهانی با کشته شدن حدو

به خدا و مجازات و  هنگامی که دیگر اعتقادی غربی بود. جویی انسان مدارانهطلبی و برتریتوسعه

 دانند. مادی می ی طبیعی زندگیو تضاد را لازمه ای که اصطکاکمعاد نیست و فلاسفه

کرد که  توان مشاهدهب میغر ردهایی را هم چنان خانواده 1950ی نزدیک به سال در گذشته

 را از هم پاشیدگی حفظ کنند.  ند کانون خانوادگیکردسعی می

ای را تفاعینگفت مدارس غیرانهای هَکه با خرج هزینهتوان کرد هایی را مشاهده میخانواده

های مخصوص به خواندند و برنامهدر آن پسر و دختر جدا از هم درس می دهند کهتشکیل می

ها و ، مدارس و دبیرستانهاها، مهدکودکپرورشگاه 1997ن نمونه تا سال به عنواخود را دارند. 

های مذهبی حتی برخی از مؤسسات و نهادهای آموزش عالی در کانادا بر حسب گرایش

های فرهنگی در نظر شد تفاوتشدند و سعی میتقسیم میمسیحیت به کاتولیک و پروتستانت 

 گرفته شود. 

 شد دبیرستان دخترانهشود که نوشته میبر سر در مدارس قدیمی آن دوران مشاهده می

 (High-School-for-Girls  و یا نوشته شده دبیرستان پسرانه   ) 

(High-School-for-Boys ) 

ای در غرب به دنبال موضع گرفتن علیه سکولاریسم عده، امروزه کینی جانـ بر طبق عقیده

معنویت و مذهب  هایی از جوامع غربی گرایش به دین وشود که در بخشهستند و دیده می

. شود، ازدواج و مرگ مراسم مذهبی برگزار می. در هنگام مراسم تولدافزایش یافته است
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، حاکمان مطرح شدن سکولاریسمسکولاریسم دارای نوعی تناقض است و در کشورهایی با 

اند تا بتوانند بر حکومت خود همچنان تفاوت کردن مردم نسبت به حکومتمستبدد درصدد بی

 ادامه دهند. 

توانند د دین نمیاناند و دیدهاند از طرفی تجربه دین را گذراندهها دچار سردرگمی شدهغربی ـ 

اند هاند و فهمیدطرفی دنیای صنعتی را نیز آزمودهو از  –ن انحرافیالبته دی-ا خوشبخت کندآنها ر

داد بلکه وضع و نه تنها آنها را نجات ن روح سودگرایی و سودجوئی چه عواقب وحشتناکی را دارد

 ی و ، عدم آرامش در زندگابتذال اخلاقی نظیر–وخیم فرهنگی و اجتماعی را ایجاد کرد 

  –ها جهانیخواهی و استعمار غربی و جنگتوسعه

 رگمی رهایی یابد. گردد تا از سردهای خود به دنبال راهی میلذا امروز بشر غربی شاید در اندیشه

تعدادی ان ی یک آزمایش اعلام گشت که در آن پزشکی از همراهادا نتیجهدر کان 1998در سال 

را نکرده  درخواست بیماران خواسته بود برای آنها دعا بخوانند و از همراهان بیماران دیگر ایناز 

 وانده شد بهده کرده بود که نسبت موفقیت در درمان بیمارانی که برای آنها دعا خهبود و مشا

ر واقع بیمارانی د. بیشتر است، موفقیت در درمان بیمارانی که برای آنها دعا خوانده نشده نسبت

ادگی بیشتری برای م، آو هم بالتبع بدنشان روحیهاز نظر هم بود که برای آنها دعا خوانده شده 

 .  درمان داشته است
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 گذار در ایجاد نگاه سوپژکتیویتی در دوره مدرن: بررسی چهار نفر از فیلسوفان تأثیرپیوست اول : 

 

بدون  شود تفکر فلسفی جدید دوران مدرن رای مدرن هستند که نمیبرخی از فلیسوفان دوره

 . خت خصوصا مبحث فلسفی سوپژکتیویسممطالعه آنها شنا

د فی ماننفیلسوفانی مانند دکارت، کانت، هگل و نیچه از جمله این فیلسوفان هستند. فیلسو

و نیز سارتر هم در مبحث سوپژکتیویسم دارای جایگاه خاصی است که به اجمال به بررسی ا

 پردازیم. می

 

 آغازگر نگاه سوپژکتیویستی در فلسفه:  "دکارت  "

ر درس دکارت فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان و کالبد شکاف بود. وی در سنت کاتولیکی د 

ی مسیحی یا همان به طور کامل فلسفه –ی فرانسهیکی از شهرها – "لافلِش"ها در یسَوعی

خواند و به تعبیری به ی مسیحی را میفلسفه اسکولاستیک را خوانده است. بعد از اینکه فلسفه

 کند. هایش شک میرسد، در تمام داشتهکمال عقلانی می

 دارد. "ی اُولیتأملات در فلسفه"و  "گفتار در روش راه بردن عقل"وی دو کتاب به نامهای

ی دکارت فیلسوف کند.شک می شهایگوید که چگونه در همه داشتهی اُولی میدرکتاب فلسفه

هایش، سوپژکتیویسم کردن در همه داشتهشود. از شکاش با شک آغاز میاست که شروع فلسفه

 شود. دکارتی شروع می
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ی هر گونه دانستی وسات است؛ یعنهای من یا شامل محسگوید یافتهبه اینصورت که دکارت می

اضی را هم و معلوماتی که مربوط به امور محسوس است و یا شامل معقولات. یعنی حتی امور ری

ی هستی خود هم بعید انی را دربارهدهد و چنین امکی این تقسیم بندی قرار میزیر مجموعه

 شود که آیا قضایای فیزیکی، ریاضی، پزشکی،داند. یعنی فردی که دچار شک مینمی

تواند غلط باشند. سپس نتیجه گوید همه اینها میکالبدشکافی و .. درست است یا خیر، می

باز جلوتر  گیرد که اتقان قضایای ریاضی نسبت به قضایای فیزیک یا علوم دیگر بیشتر است امامی

ریر یا گوید نه ! شاید در ریاضی هم دچار مشکل بشوم. یعنی شاید یک شیطان شرود و میمی

من الان ادعا  خبیث شیطان در تمام چیزهایی که من باور دارم مرا فریفته باشد یعنی اینکهروح 

کنم دو به اضافه دو مساوی چهار کنم اینجا هستم من را فریب داده باشد یا اینکه ادعا میمی

کنم ممکن است ای که صادر میکنم و هر قضیهاست من را فریب داده باشد. هر ادعایی که می

 ن در حکم به آن قضیه من را فریب داده باشد. شیطا

ها شک کند در همه داشتهبنابراین دکارت یک فیلسوفی است که در دوران جدید، تلاش می

گوید فقط کافی است شما فرض گیرد و میبکند. برای کامل کردن شک خود یک فرضی می

دهد که معنایش این است یکنید که یک شیطانی وجود دارد که من را در همه باورهایم فریب م

گوید: توانم یقین داشته باشم. سپس برای خارج شدن از این شک میکه من به هیچ چیزی نمی

 توانم شک بکنم.ی امور شک بکنم، در خود شک که دیگر نمیاگر من در همه

ین شود رسید و در جواب این سئوال که آیا اگفتند به هیچ یقینی نمیها که میمثل سوفسطایی 

 رف خودشان بود.دادند، نقض ححرف شما یقینی است اگر پاسخ مثبت می

گوید من در هر چیزی شک بکنم در خود شک، شک کند و میاما دکارت از تناقض عبور می 

کننده یا گوید هر شکی شککنم. وقتی انسان یقینش این شد که شک وجود دارد، مینمی

 "کوژیتیو"اشته باشد که شک بکند. از اینجا اصطلاح شکاک لازم دارد. یعنی باید کسی وجود د
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ی فلسفه به نام کوژیتو در جهان به زبان انگلیسی منتشر ای در حوزهبوجود آمد. یک مجله

که معادل  "  I think therefor I am "گویند:شود. در انگلیسی به اینصورت میمی

ه طور کامل شک کرد، از شک کلی دکارتی که ب "کنم، پس هستم.فکر می "شود:اش میفارسی

کننده هم خودش است. اینجا کننده، شکبه خودِ واقعیت شک رسید، از واقعیت شک به شک

تواند شک کند. پس همین که گوید شک وجهی از تفکر است. یعنی انسان متفکر میدکارت می

 کنم. توانم شک کنم یعنی دارم فکر میمن می

توانند های انسان است و موجودات دیگر نمیدن، اینها ویژگیشک کردن، احساس کردن، اندیشی

، پس کنممن شک می"ی معروفش درآمد: ها را داشته باشند. از اینجا بود که جملهاین ویژگی

  "کنم، پس من وجود دارم.کنم، من فکر میمن فکر می

هر  و مقدم بر ی دکارت است یعنی دکارت مقدم بر هر واقعیتیی آغازین فلسفهاین، نقطه

ی ، حتی هست، هستی موجودات دیگر وز هستی خداکند. هنحقیقی هستی خودش را اثبات می

 اند. انسانهای دیگر اثبات نشده

کند که یک شود. و جالب این است روندی که دکارت طی میسوپژکتیویسم از اینجا آغاز می

ح ی بلافاصله در اصطلای به محض شک کردن و بدون هیچ استدلالنروند شهودی است. یع

که  شود و نیازی نیستاسلامی با علم حضوری و به صورت شهودی به اثبات خودت نائل می

ه خودش قضیه تشکیل شود و صغری و کبری چیده شود. بنابراین یقین دکارت به سابجکت یا ب

 یک یقین شهودی و تردیدناپذیر است. 

و .. و  ها زیر سوال رفت از جمله هایدگر،هوسرِلتوجه : نگاهی که دکارت دارد بعداً توسط خیلی

حتی در حال حاضر هم در پدیدارشناسی، وقتی بخواهیم خودمان را از نظر فلسفی اثبات کنیم 

توانیم از وجود موجودات دیگر گوییم: چون موجودات دیگر هستند، ما هم هستیم یعنی ما میمی
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ست. ما هنوز به هیچ موجود دیگری علم علم به هستی خودمان ببریم. در دکارت عکس این ا

پیدا نکردیم و مقدم بر هر هستی دیگری به خودمان علم داریم. بنابراین اولین یقین یا اولین 

ای که به آن علم پیدا کردیم خودمان هستیم پس انسان اصل است و هیچ اصلی بجز هستی

 انسان وجود ندارد. 

 

 دا در فلسفه دکارت : نگاه سوپژکتیویسم و تأثیر آن در اثبات خ

علامتی از  ای که در روش دکارت برای اثبات خدا وجود دارد این است که دکارت به دنبالنکته

خواهد از طریق وجود خودش خدا را اثبات کند. و در واقع همان خدا در خودش است و می

خدا  لاًسوپژکتیویسم است یعنی اصالت خودش است و اگر خودش اینجا وجود نداشته باشد اص

فهوم اعراض، م گوید من دکارت چند جور مفهوم در ذهنم هست. مثلاًشود. میهم اثبات نمی

هنم هست. ذفات اشیاء. مفهوم خدا یا موجود نامتناهی هم در صسفیدی، سیاهی، و به طور کلی 

 ام. ام یا خودم ساختهرا من یا از بیرون گرفته –اعم از جواهر، اعراض و اجسام  –این مفاهیم 

یت مفهوم دریای جیوه در بیرون واقع توانید بسازید مثلاًخیلی از مفاهیم را خودتان می شما 

دریا و جیوه یک ترکیبی ساختید در بیرون وجود ندارد و به یک ندارد شما با ترکیب دو مفهوم 

گویند مفهوم جعلی. اما مفهوم جیوه و مفهوم دریا به مفهوم جدیدی رسیدید که به آن می

تواند سازید هم میاند. این مفهوم مفهوم جعلی که شما میصورت جداگانه جزء مفاهیم اکتسابی

د و هر دو شکلش متصور است. اشبتواند واقعیت نداشته در بیرون واقعیت داشته باشد و می

دهند از دکارت این است که برخی از مفاهیم طوری هستند که آن کمالی که نشان می منظور

دیشنده بیشتر نیست یعنی دریای جیوه، شیر هفت سر، شهرطلا، کوه طلا و ... چه خود من ان

دهند از من مفاهیم جعلی باشند چه در جهان خارج موجود باشند ویژگی و کمالی که نشان می
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خواهد که جوهرِ اندیشنده هستم بالاتر نیست. این مفاهیم خیلی برای دکارت اهمیت دارد. می

ه تصوراتی که در جهان خارج وجود دارد، خواه به ذهن شما وارد شوند، نشان بدهد که مجموع

دهند که خیلی فراتر از من اندیشنده نیست خواه شما خودت آنها را بسازی واقعیتی را نشان می

تواند بسازد حتی اگر به بخشی از آن هم دسترسی نداشته زیرا خیلی از اینها را ذهن من می

 باشد. 

دکارت این است که تنها یک واقعیت در ذهن من هست که ذهن من  نکته مهم در بیان

شاهده اشیاء تواند آن را بسازد و از بیرون هم به ذهن من نیامده یعنی اینگونه نیست که با منمی

مال ندارد کو پدیدارهای خارجی بتوان این مفهوم را کسب کرد. ذهن نامتناهی نیست و آن قدر 

ی صفات هی است که همهرا بسازد. این مفهوم یک موجود نامتناکه بتواند خودش این مفهوم 

یت، خالقیت شود مانند فیاض، قدرت و در واقع همه صفاتی که به خدا نسبت داده میاعم از علم

دارد چون ود وجو صفات دیگر را به صورت نامتناهی باید داشته باشد و تصور هم بر این است که 

تواند منشأ چنین مفهومی باشد و ود دارد جهان خارج نمیاین تصور از موجود نامتناهی وج

اده است و اگر این ین خدا بیرون از انسان وجود دارد که این مفهوم را در ذهن انسان قرار دابنابر

ا اثبات خدا وجود نداشت این مفهوم در ذهن انسان نخواهد بود. دکارت از این طریق خدا ر

 کند. می

نسان دکارتی، به سمت اثبات موجود نامتناهی که همان خدا است یعنی حرکت از ذهن ناقص ا

گوید من یک روش دیگری وی که مرتبط با همین برهان است عبارت است از این که می

شود مثلا دانائیم نسبت به دیروز بیشتر است، موجودی هستم که هر روز بر کمالاتم افزوده می

به فردا کمتر است. همین که من این علم را دارم  کمالاتم نسبت به دیروز بیشتر است اما نسبت

شود پس من نه تنها علت این مفهوم، بلکه علت ها و کمالاتم افزوده میکه هر روز بر توانایی

خودم هم نیستم. والدینم هم علت من نیستند زیرا والدین من هم هر روز نقصهایشان دارد 
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کسی که هر روز کمالات جدیدی به دست  رسند وکند و به کمالات جدیدی میکاهش پیدا می

تواند به کمال نامتناهی برسد در حالی که خدایی که مفهومش در ذهن آورد هیچ موقع نمیمی

من است و مفهومی که از خدا در ذهن من وجود دارد، نشانگر یک موجود نامتناهی است؛ یعنی 

 موجودی که تمام کمالات متصور را در حد نهایت دارد. 

قینی که رود به سمت خدا، یعنی اولین یحائز اهمیت این است که دکارت از انسان می ینکته

رود فهم انسان میی شود یقین انسانی و هستی خودش است، از طریق دریچهبرایش آشکار می

سته به انسان ی فهم خدا وابکند. معنای این کار این است که هستی خدا و نحوهخدا را اثبات می

شد امکان همان سوبژکتیویسم است، یعنی اگر ذهن دکارت طور دیگری بافته می است که این

ص دیگری به اثبات خدا هم منجر نشود بلکه به اثبات یک چیز دیگر با خدای خا داشت اصلاً

 منجر بشود،

کنند که خدایی اند همواره این پرسش را مطرح میآنهایی که امروزه در الهیات دکارت کار کرده

ک یکند با خدای مسیحی خیلی متفاوت است. به عبارتی خدای دکارت ت اثبات میکه دکار

ی دیگر هم هفلاسف هدای ادیان نیست. البته این اشکال بخخدای فلسفی است و قابل انطباق با 

ادیان ابراهیمی  با آنهایی که خدا را از طریق بین متکلمینوارد است. یعنی یکی از دعواهایی که 

وجود  کنند با جدایی که مورد نظر فلسفه است وسیحیت، یهودیت استنباط میمیل اسلام، م

 در داریدقکه شما این  ییخدا نای گویندگیرند و میمی فلاسفهاست که به  ، همین اشکالیدارد

داشته  را صفاتشتواند برخی از . مینیست ادیان یکی لزوما با خدای زنیدمی حرف موردشدر 

 .با آن یکی نیستدهید فاتی که شما نسبت میبرخی از صباشد. ولی 

وبژکتیویسم و دکارت از اثبات وجود سکنند این است که افراد مطرح میسیاری ای که بههبش

 دمن عرف نفسه فق " ما در متن دین هم داریم که مثلا برسند خُخود به وجود خداوند می

ی خودش به خواهد از دریچهمی شناسد،نکته این است که دکارت که خودش را می "عرف ربّه 
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دهد در حالی که ما در خدا برسد و در واقع هیچ معیاری خارج از انسان را ملاک قرار نمی

گوییم خود از منابع فراخود استفاده کند های دینی اگر چه بر شناخت تأکید داریم ولی میآموزه

 برای شناخت خودش. 

ند هیوم، ت به بعد آغاز شد یعنی فیلسوفانی مانکنار گذاشتن الهیات وحیانی از زمان دکار

کنند که دو نوع نیتس، و اسپینوزا، و بعد از آنها مالبرانش کم کم این مسأله را مطرح میلایب

 الهیات داریم. یک الهیات وحیانی و یک الهیات طبیعی. 

ید به با گویند برای شناخت دینروند و میبه کلی به سمت الهیات طبیعی می "ومیه" امثال

ن کار را هم نهایتا همی "کانت"سمت شناخت خدا رفت اما نیازی به کتب مقدس و وحی نداریم 

حرفهای  لاًصگوید اپذیرد میکند اما خدا را فقط با عقل خودش میمیکند؛ وجود خدا را رد نمی

 .جیت نداردحالسلام لیهععیسی

دهد و از طریق فهم ه و محور قرار میجکتیویسم اینجا فقط انسان را به عنوان سوژبیعنی سو 

دقیقا ار کخواهد تمام حقایق هستی را مورد فهم و باز تفسیر قرار بدهد. این بشری خودش می

لبته کند و دو رویکرد متفاوت است که افرق می "هربّ من عرف نفسه فقد عرف"مفادش با 

 .هایی هم با هم دارندشباهت

 

یعنی یک دستگاه  ی بشری دارد که شبیه به برهان نظم است.دکارت تعبیری از دستگاه پیچیده

تواند حاصل یدگی نمیچگوید این پیکند و میاش بررسی میپیچیده را در کتاب اصول فلسفه

ی این است که یک موجود عاقل و با شعوری این دستگاه پیچیده دهندهتصادف باشد بلکه نشان

هایی که ین بیان دکارت شده است توسط آنرا به وجود آورده است. تعابیری که از ا

به عنوان یک برهان پذیرفته  "کاپلستون"و "کاتینگ هام"شناس بودند مانند آقای دکارت

پذیرند که البته اسمش را سینا میشود اما به عنوان یک تقریر از برهان وجوب و امکان ابننمی
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اش را برهان جهان شناختی نامیدند. دکارت نام« کازمولودیکال»عوض کردند و برهان 

"Trade mark argument" برهان »یا « علامت تجاری»گذارد که در فارسی برهان می

ی خدا را از این طریق که علت این تصورات ذهنی ما است نعیترجمه شده است. « علت مفاهیم

 کند.اثبات می

لی مورد خیدی دکارت وجمفاهیم در کتاب تأملات دکارت دو تقریر دارد. برهان و تبرهان عل 

 طلب جدیدیماست و  "لمسِاَن"برداری از برهان که کپیاینقرار نگرفته است به این دلیل  توجه

 ارائه نداده است.

 

 دو نکته از فلسفه دکارت در رابطه با سوبژکتیویسم:

ی ر دورهدولین فیلسوف اتاکید دکارت بر تساوی عقل است. در واقع دکارت یکی از نکات مهم 

ورد خیلی آها از نظر عقلی مساوی هستند دلیلی هم که میکند انسانید است که تاکید میجد

توان کسی را کند و شما نمیعقلی خودش شکایت نمیجالب است به این بیان که هیچکس از بی

وع اعتراف عقلی هستم و نسبت به این موضعقل یا بیپیدا کرد که بیاید اظهار کند من آدم کم

 شاکی باشد. کند و یا

موکراسی دمندی از موهبت عقل، منشاء ها در بهرهها با تساوی انساناین تساوی عقول انسان 

یچ دلیلی همند هستند، پس ی آدمیان از عقل به یک میزان بهرهاست. وقتی ما بپذیریم که همه

گر نیست های دیمندیمندی مادی و بهرهبرای برتری من بر دیگران در حکومت کردن با بهره

است. این  های دیگر، توافق همگانیبلکه تنها راه ایجاد یک نظام سیاسی یا حکومتی یا نظام

تی هم به بینیم و اشکالاحرف دکارت از مبانی مهم دموکراسی فعلی است که در جهان کنونی می

 آن داریم. 
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هم و فد، با کنید که اینجا هم انسان ملاک است و چون انسانها مساوی هستنپس مشاهده می

کنند. البته این نظر بر نظر خودشان است که فردی با افرادی را برای اداری جامعه انتخاب می

نبی، ولی و  اساس مبانی دینی قابل پذیرش نیست به این خاطر که در نگاه دینی تاکید بر وجود

کمالات از  ارف ومندی از عقل، معهایی هستند که در بهرهی این است که انساندهندهامام، نشان

ل نیست گوید مشکل انسانها برای رسیدن به حقیقت، مشکل عقدیگران برتر هستند. دکارت می

دن به یقین که بعضی افراد در رسیاینها در عقل برابرند بلکه مشکل در روش است. زیرا انسان

ار های درست را به کدیگر موفق نیستند به خاطر این است که روش ضیموفق هستند و بع

ا خوب های درست، روش ریاضی است. یعنی اگر ما روش ریاضی رور وی از روشنظبرند که ممی

 ؛میرسنمی هنتیجهای غلط را به کار بگیریم به سیم اما اگر روشربه کار بگیریم، به حقیقت می

به خدای  کهینبه نتیجه درست ندارد. دکارت به دلیل ا ندیدر واقع توانایی فرد نقشی در رس

صی که از ر خاتفسیت هم برای خداوند است اما با یاضیمسیحی هم نظر دارد، غیر از خالقت، ف

 .کندمی فیاضیت

 

مین شیوه هاز اثبات وجود خدا، جهان را هم به دکارت این است که بعد ینکته دوم در اندیشه

داریم که این  خودهایی از اشیاء پیرامون به این تفصیل که ما احساسات یا دریافتکند. میاثبات 

شیاء بیرون داریم هایی که ما از ااشیاء وجود دارند. با توجه به اینکه خدا فریبنده نیست دریافت

م یک ادراک های واقعی هستند. بنابراین کل ادراکی که ما از اشیای پیرامون خود داریدریافت

 واقعی است.  

 

 : اییگرگرایی و تجربهی دکارت در گسترش عقلتاثیر فلسفه
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ری در ی دکارت در پس از خود در چند جهت است، یکی از موارد این تاثیرگذاتاثیر فلسفه

رای بگرایی است به این دلیل که دکارت بر تساوی عقول و محوریت عقل انسان گسترش عقل

شود که بعد از دکارت این تاکید باعث می. اثبات خود و اثبات خدا و جهان تاکید فراوان داشت

، "نیتزلایب"، "اسپینوزا"گسترش پیدا کند. فیلسوفانی مانند  "نالیزمشِرَ "رای یا گعقل

 .دهندیگرایی بعد از دکارت را گسترش مآیند و روند عقلمی "لفوُکریستین"و  "مالبرانش"

کارت بر کند که دلیل آن تاکید دگرایی از دیگر مواردی است که پس از دکارت رشد میتجربه

و فیلسوفان « هیوم»، «بارکلی»، «لاک»مانی است. فیلسوفانی همچون وجود عالم جس

 .هستند یتفکر کننده چنیندنبالگرای بعدی، تجربه

گرایی و محوریت انسان یا همان انسان "کوژیتو"آنچه از دکارت باقی مانده است، بیشتر همین 

گراها و چه لچه عق شود که فیلسوفان بعدیبرای فهم حقایق هستی است. این باعث می

انسانی مورد فهم و تفسیر گراها بروند به این سمت که حقایق جهان را با استفاده از عقل تجربه

یانی داریم یعنی ی الهیات، بعد از دکارت دو تا الهیات داریم یک الهیات وحقرار بدهند. در حوزه

 گویند. م میت عقلانی هبیعی داریم که به آن الهیاطالهیات منبعث از کتاب مقدس و یک الهیات 

هم خدا و های کتاب مقدس به سمت فدر الهیات طبیعی عقلانی، فیلسوفان بدون توجه به آموزه

سیر فلسفی و ی تفسیری که دکارت از خدا و صفات خدا دارد، تفعمده روند. اتفاقاًصفات خدا می

دا پی گسترشلی ی بر کتاب مقدس نیست. این تفسیر بعد از دکارت خیبتنعقلانی است و م

های وحیانی کاسته رویم، از جنبهشود پس از وی هر قدر در الهیات پیش میکند و باعث میمی

 د. های عقلانی و طبیعی افزوده شوبه جنبهو 

 

 ی سوبژکتیویسمی کانت و ادامهفلسفه
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ر شود که در قرن هجدهم ظهومی نامش مطرح که پس از دکارت  است فیلسوف مطرحیکانت 

از انقلاب هم  ی است که انقلاب فرانسه را از نزدیک مشاهده کرد ونوی از جمله فیلسوفا .کندمی

 .کردت حمایت میدبه ش

 . رى هنشود، عقل نظری، عقل عملی و فلسفهکانت به سه قسم عمده تقسیم می یفلسفه 

آنچه  .دکر شود به دو قسمت مباحث اخلاقی و مباحث دینی تقسیمت را میانالبته عقل عملی ک

نت اشناسی کبخش است؛ یعنی عقل نظری که معرفتهمین سه ما است  جال مدنظر در این م

مان اخلاق هعقل عملی که خیلی اجمالی آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد و در واقع است و 

 .کانت است و فلسفه دین

لی تقسیم ألیفی و تحلیای دارد و آن را به احکام تقل نظری به احکام توجه ویژهعکانت در 

خواهد نشان بدهد که می کند و نهایتاًشین تقسیم میپیکند و سپس این دو را به پسین و می

اثبات اهمیت  شین برای فهم ما از جهان مهم هستند. در واقع وی از طریقپیتنها احکام تالیفی 

 . هستند یا خیر دارای معناخواهد نشان بدهد که آیا علم و مابعدالطبیعه احکام تالیفی پیشین، می

ر آن وجود دهد که علم، معرفتی است که امکان صدور احکام تألیفی پیشین ددر نهایت نشان می

فت تجربی است؛ دارد زیرا این احکام یا با تجربه ارتباط دارند که در این صورت علم هم یک معر

احکام  ارد، اصلاًدتحلیلی ارتباط اما مابعدالطبیعه به این دلیل که معرفتی است که فقط با احکام 

 .ع استنتألیفی در آن امکان صدور ندارد لذا مابعدالطبیعه ممت

 ی کانتانقلاب کوپرنیکی در فلسفه

کانت است. در « انقلاب کوپرنیکی»ى کانت با سوبژکتیویسم ارتباط دارد، آنچه در فلسفه

عبارت است از مطابقت ذهن با است که  "مطابقت"ی ها، نظریهشناسی، یکی از نظریهمعرفت

تصوری که از یک درخت خارجی در ذهن انسان وجود دارد اگر با خود  اشیاء خارجی. یعنی مثلاً

صور، حقیقی است، اما کانت بر اساس نگاه سوبژکتیو، جای تن آآن درخت خارجی مطابق بود، 
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انجام داد و جای رنیک پکند. این کار مشابه همان کاری است که کون را عوض مییذهن و ع

ظام بطلمیوسی زمین ثابت بود و خورشید خورشید و زمین را عوض کرد. در هندسه، در ن

خورشید ثابت است و زمین و سایر  :جای اینها را عوض کرد و گفتکوپرنیک آمد چرخید. می

 چرخند. سیارات دور خورشید می

، حال ارج مطابقت پیدا کندگفتند ذهن ما باید با خکانت چنین ادعا کرد که تا کنون می

تش وارد گویم معرفت یعنی متعلقات خارجی با ذهن مطابقت پیدا کنند. هر چیزی که تصورامی

 .ستذهن ما بشود و با ذهن مطابقت پیدا کند حقیقی است و در غیر این صورت حقیقی نی

ای است که چهارتباط این مبحث با سوبژکتیویسم این است که در اینجا ذهن محور، معیار و دری

اید وارد از این طریق ب .... اشیاء خارجی، تصورات خارجی، مفاهیم خارجی، کثرات خارجی و

 بشوند تا بتوان آنها را درک کرد. 

گیرد که مقولات قولات حس و مقولات فاهمه را در نظر میمضمن اینکه کانت برای ذهن انسان 

های دهیک چهارچوب هستند که دا مانند گوید زمان و مکانحس شامل زمان و مکان است و می

ست که اخارجی حتما باید از درون این چهارچوب وارد ذهن ما بشوند، معنای این سخن این 

، ذهن تواند نقش فعال پیدا کند و هر مفهومی که در قالب زمان و مکان نگنجدذهن ما می

یک خلاقیتی  ای یک فعالیت وتواند آن را نپذیرد. در واقع از دیدگاه کانت، ذهن انسان دارمی

کند تا ش میاست که پس از اینکه مقولات را از طریق زمان و مکان گرفت، تازه شروع به پرداز

کند ی میمیزان و کیفیت دریافت این مقولات به ذهن و نقشی که ذهن باز. معرفت تولید کند

یافت را انسان در کند چه چیزهاییشناسی کانت، ذهن تعیین میپس در معرفتبستگی دارد. 

 کند، چگونه بر روی اینها کار بشود و چه چیزی تولید بشود.

 

 تفکیک بین پدیدارها و ناپدیدارها:
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پدیدارها است. در دیدارها از عالم ناپتیویسم ارتباط دارد، تفکیک عالم ی دیگری که با سوبژکنکته

م و یک عالم داری ناپدیدارهام با ما یک عال گویدی مدرن، کانت اولین فیلسوفی است که میدوره

 . "هانفنومِ"و عالم   "هانومِن"به اصطلاح خودشان عالم  ؛ دیدارهاپ

ار انسان، ختیسان، افرشتگان، نفس ان دا،ی مانند خت، عالم موجودا"هانومِن"یا  ناپدیدارهاعالم 

ارند اما دجود م که ویتوانیم هستی اینها را تصدیق کنآزادی و مقولات فرا عقلی است. ما می

انت عالم کپدیدارها که همان عالم تجربه است. در نظر اما عالم  ؟ان چیستیتشدانیم ماهنمی

گوید عقل انسان دانیم ماهیتشان چیست؟ کانت میماده و موجودات مادی هم هست و هم می

بر جربه تفقط به این عالم احاطه دارد زیرا منشأ شناخت انسان تجربه است و شناخت ما از 

جربه تکند اما شناخت صرفا از طریق های تجربی کار میخیزد. اگر چه عقل بر روی دادهمی

ر و کار داریم. ممکن خواهد بود. ما به عالم بالا دسترسی نداریم زیرا فقط با عالم پدیدارها س

 شود. از اینجا آغاز می dimistificationراززدایی یا همان 

 

 :ق کانتی اخلاسوبژکتیویسم در فلسفه

اصل اخلاق  ی نیک است که آن رادر بحثهای اخلاق کانت چند کلید واژه وجود دارد؛ یکی اراده

داند و دیگری نامد. مورد دیگر تکلیف است که کانت انسان را موجود مکلفی میانسانی می

  .وجدان است

ق هم خود از اخلا و غایت و هدف کندگذاری میخود انسان قوانین اخلاقی را پایهاز نظر کانت 

 انسان است و هدفی خارج از انسان وجود ندارد. 

ی این غایت اخلاقی است. به عنوان دهندهی خود دارای تعابیری است که نشانکانت در فلسفه

شخص خودت و هم ار کن که با انسانیت هم در قالب چنان رفت"گوید :مثال در یکی از آنها می
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این به این معنای   ".، بلکه به عنوان غایت رفتار کنوسیله شخص دیگران هرگز نه فقط همچون

 شمول باشد و هدف و غایت فقط انسان است. است که اخلاق باید جهان

کند و بعضی چنین چیزی ممکن نیست زیرا که انسان آفریقایی یک جور فکر می ولی عملاً

 خوب است.  داند که برای انسان اروپایی اصلاًچیزها را بد می

وانین نسان است و قاسلام و ادیان ابراهیم شاخص قرار دادن ارزشهای اخلاقی سعادت ا در

 . شمول استجهان

 

 دین و خدا در نگاه سوپژکتیویتی کانت 

انت به کچند مشکل دارد مشکل اول این است که ارزشی که  ،اخلاق کانت که انسان محور است

رای بگذاری یک تضمینی ی این ارزشوسیلهخواهد بمی دهد،انسان و امور اخلاقی انسان می

ذیرد به این شود از طریق اخلاق، وجود جهان دیگر را بپسعادت داشته باشد در نتیجه ناچار می

دتی و کند، دارای یک سعاتفصیل که برخی از اصول اخلاقی که انسان برای خودش تدوین می

ندارد در  هایی در این جهان وجودفضیلت نهایی هستند که امکان تامین این سعادت و فضیلت ن

ی قوانین اخلاقی این ای جز این نداریم که وجود جهان دیگر را به عنوان نتیجهنتیجه هیچ چاره

ای یچ چارههتوانیم خودمان آن جهان را تضمین کنیم، جهانی بپذیریم و از این جهت که ما نمی

ا نگه داشته ه آن جهان را برای می کنداریم که وجود خدا را هم بپذیریم به عنوان کس جز این

 .است

شویم. شاید بشود گفت وی اولین فیلسوفی از رهگذر همین مطلب وارد نگرش دینی کانت می

است که دینش مبتنی بر اخلاقش است. یعنی نظام اخلاقی کانت است که او را به این نتیجه 

ی کانت انسان دلیل که محور اندیشهرساند که باید یک نوع باور دینی داشته باشد. اما به این می
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ای که در است، هیچ توجهی به ادیان الهی ندارد بلکه دنبال دین اخلاقی ناب است. در واقع نکته

 اخلاق است.  نگرش دینی کانت وجود دارد، اتکاء دین بر

ه عقلانی ی عبادی بیشتر بود ولی در دین جدید جنبگوید در ادیان الهی گذشته جنبهکانت می

کند أمین میبیشتری است. در واقع دین کانت نیز در خدمت انسان است و چون منافع انسان را ت

 پذیرفته است و اصلا کاری نداریم که خداوند گفته است دیندار باشید. 

من  گوید: خدا چیزی بیرون ازمی "ی نقد عقل محضدین در محدوده"کانت در اوایل کتاب 

 . ی من استی اندیشهنیست بلکه

 

  گیری نهیلیسم:ی نیچه و اوجفلسفه

های فیلسوف های نیچه است. یک وی معتقد است هدف از تمام اندیشهدو محور اصلی در اندیشه

 اراده معطوف به قدرت  یا"رساندن انسان است و از آن تعریف به به قدرت

 Will_to_power  " ها را رزشدارد و اشود و اینکه فراتر از فهم انسان هیچ ارزشی وجود نمی

اند. این در واقع معنای ها قراردادیی ارزشکند و در واقع همهگذاری میهم خود انسان پایه

 اصلی نهیلیسم است. 

 ی نیچه است. این در واقع دومین محور اصلی اندیشه

 

یست و د را دارد که هستی چیزی جز تفسیر و برداشت انسان نعتقاشناسی این اوی در هستی

اند که انسان را به و انتولوژی به دنبال این مسئله بوده شناسیشناسی و وجودهستیسوفان در فیل

 ئم به تفسیر و برداشت انسان است. قالیل معنای هستی دبه این ، کرسی بنشانند
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احساسات  وبه این دلیل که عواطف  ، ف و احساسات است نه عقلطآنچه در انسان مهم است. عوا

قلانی و ذات ه عنه انسان موجودی غریزی است چنظر نی زا. است انسان در ارتباطکه با غریزهای 

سات اهمیت انسان غریزه است و به جهت این که غریزه با عواطف و احساسات ارتباط دارد احسا

 دارد. 

شود یا به سیر میفشناسی وابسته به تفسیر انسان است، همه چیز توسط انسان تحال که هستی

نی هیچ حقیقتی ی حقایق، وابسته به فهم انسانی است و فراتر از فهم انساتفسیر همهتعبیر دیگر 

 .قلانی باشدعکه به غریزه و تمایلاتش است نه این وجود ندارد. از نظر نیچه فهم انسان وابسته

، در حالی که نت به نیهلیسم شده استکاانت و نیچه که منجر به نام نهادن مکتب کتفاوت تفکر  

محور است اما عقل این است که فهم کانت عقلدو تفکر انسان، محور و معیار است در در هر 

 .انسانی

انسان به  ى کانت اگرچه انسان بلایی است امادر اندیشه: برای توضیح بیشتر باید گفت که  

ی ی اخلاقی، وظیفهعنوان یک موجود عاقل فرض شده است که مکلف به خیر است و وظیفه

 خواهد قوانین جهان شمول ترتیب بدهد. و می اش استاصلی

. در واقع در تفکر اما در تفکر نیچه، همه چیز به انسان وابسته است و انسان به غریزه وابسته است

کانت و  قبل از قبیل نفیلسوفا چه را ی آننیچه همه چیز مادی است؛ بر این اساس نیچه همه

داند اما یی مادی و جنسی انسان مهستی را غریزه داند وی مبنایمی چگفتند را پوه، میکهگل 

 ند. کتواند قوانین اخلاقی جهان شمول بقا داند که میمیموجودی عاقل  ن را اسکانت ان

ت ها را تحتواند دیگر انسانهمه چیز در هستی است و حتی می نسان ملاکگوید اه میچنی

 ی امیال خود در بیاورد. سیطره
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بر مبنای آثار نیچه تفکر نازی را بنا نهاد و زمانی که با موسولینی  "هیتلر  "دوم جهانیدر جنگ

 کرد، مجموعه آثار نیچه را به او هدیه داد. دیدار می

ر چه است بجز این دنیا زندگی دیگری نداریم و ه بگویدال این است که دیدگاه نیچه به دنب

تواند قیقت دست انسان است و میحیگر قوانین جهان شمول معنا ندارد؛ همین دنیا است. د

 چیزهایی را به عنوان حقیقت جلوه دهد و چیزهایی را حقیقت نداند. 

رسانی تواند نوع دموکراسی، نحوه خدمتآنچه ملاک است خواست انسان است و انسان می

لات انسان حکومت به ملت، چگونگی انتخابات، چگونگی از بین رفتن قدرت و در واقع همه تمای

 عیین کند. را ت

ی است و دیگری زندگ "آپولونی " کند که یکی زندگینیچه دو نوع زندگی را تعریف می

و از  ستیست و دیونوسوسی نماد نشاط و سرماد عقلانیت ابه نظر وی آپولون نم "دیونوسوسی"

. ونی داشته باشدآنجا که انسان تابع غریزه و احساسات است نباید هیچگونه تمایلی به زندگی آپول

گوید حق، قوی بودن است. آن کسی که قوی است حق کند و مینیچه ضعف را نکوهش می

ی ز ارادههستند. وی بر این اساس ا مانند و پایدارماندن و حق حیات دارد و غرایز قوی می

ی گوید : ارادهداند و میمعطوف به قدرت را صفت ذاتی تمام موجودات خصوصا انسان می

، شتنرت است از احساس درونی فرمان دادن که چیزی غیر از میل دامعطوف به قدرت عبا

. خلاصه حرف نیچه این است که انسان موجودی است که کردن و تقاضا کردن استتلاش

 د. اش را به دیگران تحمیل کنخواهد دیگران را تحت سیطره خود در بیاورد و ارادهمی

ی هر چیزی است دیگر محور و ملاک و پایهی انسان گوید در چنین جهانی که ارادهنیچه می

 اعتقاد به خدا معنی ندارد. 
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 ی اگزیستانس، خصوصا در آراء سارتر : سوبژکتیویسم در فلسفه

م ادامه پیدا هدیدگاهی که در مورد نیچه گفته شد، بعد از نیچه در فیلسوفان اگزیستانسیالیسم 

ابریل یلسوفان موحد مثل دیاسپرس و گاگزیستانسیالیسم دو شاخه دارد یک شاخه فکند. می

 .ستاهایدگر هم بینابین  ،مارسل هستند و یک شاخه فیلسوفان ملحد مانند سارتر هستند

ن یک ی دیدگاهش این است که انساسارتر تقریبا در این زمینه پیرو نیچه است و خلاصه 

ود مطلق از به یک موجموجود مطلقی است و در واقع به دنبال این است که انسان را تبدیل کند 

گر میخواهیم ى سارتر، خدا مزاحم وجود انسان است و انظر معرفتی وجودی و... بر اساس اندیشه

ی وجود ندیشهو به همین دلیل ا  "بزرگترین مانع، خدا است" انسان را به نهایت کمال برسانیم

 .گذاریمخدا را کنار می

خواهد به قدرت مانع وجود من است، زیرا انسان می واقع از دیدگاه امثال سارتر، وجود دیگر، در

یت باعث محدود ،مطلق برسد و در جهان، حاکم مطلق باشد وجود خدا که وجود دیگری است

 .شودوجود انسان می
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 هاها با کاتولیکاختلاف اساسی پروتستانپیوست دوم 
 

 توان خلاصه کرد:ع مهم میها را در سه موضوها با کاتولیکاختلاف اساسی پروتستان

 . آیین و رسوم ظاهری مذهب3عقیده دینی؛  خصائص باطنی -2تعریف ایمان .  -1 

 

ت و .کلیسای کاتولیک خود را یگانه حافظ و قاضی حقیقتی که در کتاب مقدس مسطور اس1

ها، داند. کاتولیکها آن را تأیید کرده است میتوسط سنت حفظ شده و شورای عالی پاپ

مفسر آن  ودانند ولی عقل فردی را معبر ف، پروتستانها مقیاس ایمان را کتاب مقدس میبرخلا

واح است، هر در اموری که مربوط به اوامر خدای تعالی و موجب نجات ار"گویند: شمارند و میمی

 "مسؤول خویشتن است. ردیف

است. کاتولیکان  له گناه. در اعتقادات مذهبی بزرگترین اختلاف کاتولیکها و پروتستانها در مسأ2 

فو الهی هیچ ها شامل حال همه خواهد شد و عها و فدیهربانیقمعتقدند که نجات الهی به وسیله 

دمی را مساله خطاهای آ ،هاوانیستها و بخصوص کالستانتروپولی  گذاردرا محروم نمی ردیف

شود که آدمی از و و لطف الهی موجب آن میفگویند عقیده به عدانند و میاصلی و مقدر می

 عذاب دوزخ فرار کند. 

تان ستکشیشان پرو -  -Pasteursی. مراجع مذهبی پاستورها ن. از نظر رسوم و انتظامات دی3

 شوند. هستند و همه شعب پروتستان بنحو انتخابات تنظیم می

کلیساهای مختلف پروتستان، از یکدیگر مستقلند و این در حالی است که در نظام دینی 

را بر عهده دارد و همه کلیساهای کاتولیک تحت نظارت و  هبیمرجعیت عامة مذ پاپیک، کاتول

واج مذهب برونستانی در اروپا در آلمان، شمال دانمارک، رگیرند. رار میقام قزعامت دینی بک م

ل حرف پا(. به یذ -آمریکا است. )لغتنامه دهخدا  سوئد، نروژ، انگلستان، هلند و در ممالک متحده
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